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ق تاد 0 ريال 


«کلیّه ی حقوق ومالکیّت معنوی این اثر محفوظ می‌باشد.» 


«فهرست مطالب» 


مقذمه / ٩‏ 
پیش کفتار / ۱۱ 
زندی‌نامه / ۱۳ 


کفتاراؤل 

خاطرات /۲۱ 

معلین ایا ۷۱ 
هیهات من الذلة / ۳۶ 

هسمریه معنای واقتی / ۳۹ 

کسب تجربه / ۴۰ 
ممه‌ی اناق 232 
تقلٰب.تقلب است / ۴١‏ 


دوستت دارم پدر! / ۴۱ 


ان 
(فھرست مطالب» 


اخلا ق پیامبری / ۴۴ 
وفای بەعھد روش نیکان است / ۴۵ 
مکارم اخلا ق / ۴۵ 
لااکراة نی لین / ۴۸ 
امان وعقین / ۴۹ 
مسوولیّت‌پذیری / ۵۴ 


یی تس 


کنتاردوم 
کلمات قصار و توصیه‌های شهید / ۶۲ 


حقوق آل الله 24 / ۶۳ 
شانیّت پیا کید / ۶۳ 
دلیل ومنطق / ۶۴ 
شجاع باش / ۶۴ 
کسب تجربه / ۶۴ 
تقلب نکنید / ۶۴ 
حقوق هسایکان / ۶۵ 


ان 
(فھرست مطالب» 


پرورش دوستی / ۶۵ 
نقطەی ضعف و قوّت / ۶۵ 
صداقت ائمّه اة / ۶۵ 
اتحاد مذاهب / ۶۵ 
میلان راخالی نکن / ۶۶ 


مطالعه وتحقیق / ۶۶ 


کفتارسوم 
نامه‌ها وتصاویر / ۶۷ 
فرازهایی ازنامه / ۶۸ 


پاسخ حا ج آخوند نظری ۷/۸ 
پدرم شھید شد... ۷۳ 


مقاله و دست وشته‌ی شهید به‌مناسبت ۱۳آبان / ۷۵ 
دست نوشته‌ی شهید به مناسبت میلاد امام زمان ا3 / ۷۸ 
تصاویر ۸۱ 


مستبصر شهید در یک نگاه 
نام خانوادگی: طاطار 
نام پدر: آق‌اویلی 
تاریخ ولادت: ۱۳۴۰/۰۶/۱۸ 
گنبد کاووس: استان گلستان 
تحصیلات: فوق دیپلم علوم اجتماعی 
شغل: آموزش‌یار نهضت سوادآموزی و فعالّت در 
کمیته‌ی امداد شهرستان آزادشھرو عضوشورای اسلامی روستا 
تاریخ شهادت: ۱۳۸۷/۰۱/۱۷ 
محل شهادت: روستای قره‌سی مقابل خانه‌ی مسکونی‌اش 
نحوه‌ی شهادت:ترور توشط وهابئت وعوامل تکفیری 
(۲۱ ضربه‌ی قمه) 
مزار شهید: آرامگاه مسلمین باوا پیر(باواکاکا» روستای 
آقچه‌لی علیا «فطن آخوند)ء کیلومتر۵ جادّەی گنبد به آزادشهر 


موز 
ا رن N‏ 


بر آستان جانان گر سر توان نهادن 
گلبانگ سربلندی» برآسمان توان زد' 
بدون تردید شهادت رسیدن به اوج کمال انسان است و انتخاب 


آگاهانه‌ی آن حق را از باطل جدا می‌کند. در واقع شهادت. نتیجه‌ی 
سلامت روان» روحیّه‌ی شجاعت وانتخابآ گاهانه است؛ ویک اتفاق 


نیست که برای هر کسی پیش بیاید. 


سرانجام شهادت. در تفکرشیعی؛ برترین کام‌یابی بزرگ‌ترین 
پیروزی والاترین مقام وگران مایه ترین درجه است . زیباترین لحظه‌هاء 
ساعتی است که شهید. پیروزمندانه به دست دشمنان خدا از جام 


شهادت سیراب شده و نزد پروردگار خود شکنی می‌گزیند. 


و ون 
آگاهانه انتخاب کرد. هدفش فقط تغییرمذهب نبود. او دراین راستا 
برمبنای اتحاد بین مذاهب در مقابله با نفوذ وگ ترش وهابیّت 


۱. دیوان حافظء غزل ۱۵۴. 


۔این قبیله‌ی نامشروع در جوامع محروم. باتلاش »درایت » علم واخلاق 
درترکمن صحرا بروز و ظهور کرد؛ تا عدالت را پیادہ کند. 

تنها جرم این شهید عزیز ولایت ومحبّت امیرالممنین على 
واولاد طاهرینش:ت# بود؛ وبرسرجان خویش باخدایش معامله کرد. 


راهی ست راہ عشق » که هیچ ش کناره نیست 
آن‌جا جزآن که جان بسپارند چاره نیست! 


شهید شیرمحمّد طاطاربا طلوعی دوباره» ازپس تمام مه‌گرفتگی‌ها 
وابرها بیرون آمد و درخشید و شعاعی از نور وجودش برای هميشه 
روشنی‌بخش ترکمن صحرا شد. تا مددی باشد برای درماندگان در 
وادی سراب. 
مورد مرضی حق‌تعالی وتاییدات حضرت ول ی عصر اا قرار گیرد؛ 
وفانوسی باشد برای طالبان طریق حق. ان‌شاء الله . 


والشلام عَلَى الشَهَدآءِ والصَیقین 
۳ شهریور ۱۳۹۵ /۱ ذی‌الحجة ۱۴۳۷ 


۱. دیوان حافظ غزل ۷۲. 


ترکمن صحرا منطقه‌ای که در نیمه‌ی شمالی استان گلستان واقع 
شده است. وسعت آن از بندر ترکمن و گمیشان تا مناطق کوهستانی 
کلاله و مراوه‌تبّه واز طرفی تا مرزهای ترکمنستان کشیده شده است . 

اهالی این استان ازاقوام مختلف ترکمن» فارس: آذری» سیستانی 
وبلوچ هستند؛ که در کنارهم بەآرامی زندگی می‌کنند. 

ترکمن‌هاء انسان‌های نجیب» بی آلایش و مهمان‌نواز می‌باشند. 


شغل اصل ی آن‌ها کشاورزی ودام‌داری است . زبان رایج مرد م آن سرزمین 
به گویش ترکمنی است. 

خانه‌های بومی وسنتی‌ترکمن‌هابه صورت]لاچیق هست که شا کله‌ ی 
فیزیکی خانه تشکیل شده است از چوب های نازک وتابیده‌ای که درهم 
تنیده شده است. 

ترکمن‌ها دارای طوایف مختلف: «فْجق». «قان‌یاقمازه, «تکه». 
ای زک وی بش 


این‌ها زیرمجموعه‌ی دو قبیله‌ی بزرگ یموت و گوگلان می‌باشند. 
ارزش وبزرگی این طوایف به جمعیّت» وسعت زمین‌های کشاورزی ‏ 
مرتع‌ها و زیادی دام‌ها و طیور آنان برمی‌گردد. 
ترکمن‌ها ازدیربازدرپرورش اسب های اصیل ومسابقه‌ی اسب دوانی 


وموسیقی ستتی و خواندن شعرهای «مختوم‌قلی فراغی»" شاعربلند 
آواز‌ی ترکمن که ارادتمند به اهلبیت 2 بوده است» شهرت خاص دارند. 

مردم ترکمن» اهل سٹّت وحنفی مهب هستند ومحب وعلاقه‌مند 
به خاندان عصمت وطهارت 24 می‌باشند. آنان به نیت امام حسین ا4 


درماه محژم اطعام می‌دهند؛ وهمه دراین مراسم شرکت می‌کنند. اگر 


دراین ماه صاحب فرزندی شوند» به احترام روز عاشورا؛ آن را به زبان 
ترکمن‌ها «عاشورقلی» (بنده وخادم عاشورا) می‌نامند .هم چنین‌ترکمن‌ها 
در ماه محرم مراسم خواستگاری. عقد و ازدواج ندارند. 


ازرسوم رایج آنانء رفتن عروس وداماد به زیارت امام رضا اڊ است. 
فرش دست بافت زنان ترکمن بانقش ورنگ های ستّتی» هدایای نفیسم 
است که هرساله به حرم على بن موسی الرضا اجه اهدا می‌شود. 

برج قابوس (میل‌گنبد) که بلندترین برج آجری جهان است» یکی از 

برومند بسیاری وجود دارند که در میدان‌های ورزشی بین‌المللی: 
دررشته‌هایی هم چون والیبال وفوتبال» افتخارات بسیاری برای میهن 
اسلامی به‌ارمغان آورده‌اند. 
.١‏ مختوم‌قلی فراغی (۱۱۶۹-۱۱۱۲ ه.ش) از بزرگترین شاعران ترکمن‌زبان و از مهم‌ترین 
شخصیت های مردم ترکمن به شمارمی‌آید. وی دراشعار خود بیشتربه مسایل اجتماعی 
وسیاسی می‌پرداخت. مختوم‌قلی از مهم ترین افرادی است که تلاش زیادی برای اتحاد ایلات 
و طوایف ترکمن داشت. از دیوان اشعار وی می‌توان اشاره نمود به: 


مختومقلی! سندن قورقار یوره‌گیم حق يانیندا قبول بولسون دیله‌گیم 
حسن ۵ حسین:» عرشی کرسی گره‌گیم کربلادا شهید اتندنگ سن دنیا 


زندی نامه 

روستای «قره‌سو (بایجق طاطار) از توابع دهستان نگین‌شهر 
(نظام‌آباد)؛ شهرستان گنبدکاووس: استان گلستان است. 

بایجق طاطار نام اؤلین کسی بود که درزمان چادرنشینی عشایر 
ترکمن درآن منطقه شکنی گزیده است؛ وآن‌جا رابه نام ایشان نامیدند. 
بیشترافراد پیرو سال‌خورده ازآن نام می‌برند. اسم فعلی روستا که در 
نقشه‌ی شهرسازی مورد استفاده قرارمی‌گیرد» «قره‌سو؛ است که درزبان 


ترکمن به معنی «رود سیاه)» وبرگرفته ازرودی نیلی‌رنگ که درجوارروستا؛ 


جاری وساری است. 


در روزهای پایانی تابستان» ۱۸ شھریور ۱۳۴۰ در روستای قره‌سو 
(بایجق طاطار) کودکی دیده به جهان گشود که بزرگی وهیبتشآلاچیق 
ساده و محقرآق‌اویلی و نور بی بی را مصفا می‌کرد. آنان به امید داشتن 
فرزندی دلیروبی‌باک. اورا «شیرمحمد» نامیدند. نامی که زیبنده‌ی مرام 


شیرمحمّد » کودکی رادریک خانواده‌ی روستایی اصیل ترکمن واهل 
طایفه‌ی «قان‌یاقماز؛ (کسی که خون خودش را نمی‌سوزاند) با تمام 


محرومیّت‌ها پشت سرگذاشت. وی تحصیلات ابتدایی را در روستا 
بەپایان برد. یکی از هم‌کلاسی‌هایش می‌گوید: «شیرمحتد هرگززیربار 
زورنمی‌رفت . یک حش ظلم ستیزی داشت . همان خصلت کودکی در 
بزرگی تکامل یافت.» 

وی برای ادامه تحصیل وارد مدرسه‌ی راهنمایی نظام آباد شد. سال 
سوم راهنمایی بود که دریک سانحه‌ی تصادف. پدرش را ازدست 
اد 

شیرمحمّد که سومین بچه واؤلین فرزند پسرخانواده بود؛ در فراق 


پدرودرحالی که پانزده سال بیشترنداشت. بارمسوولیّت شش خواهر 


ودوبرادرش را بردوش گرفت. او در کنار تحصیل درمقطع متوشطه در 
شهرستان گنبدکاووس در یک قهوه‌خانه به‌عنوان مهمان‌دار مشغول 


مشکلات زندگی آنان به حذّی بود که می‌گفت: «هروقت باران 
می‌آمد. از چند جای سقف خانه آب می چکید . تعداد چکه‌ها به حڈی 
بود که مجبورمی‌شدیم سقف را ازداخل خانه بایک سفره‌ی پلاستیکی 
بپوشانیم وبا ایجاد یک سوراخ در سطح این سفره» آب‌های جمع‌شده 
را تخلیه کنیم؛ تا حداقل ازیک جا آب بچکد.» 


* 12 ۰ ww ۰ س مھ‎ e 
فقرو محرومیّت ازیک‌سو و کار و تحصیل از سوی دیگر؛ بردوش‎ 


۱. به نقل از ايوب آقچه‌لی (کارمند بخش‌داری آزادشهرو عضو شورای اسلامی). 


شیرمحمّد سنگینی می‌کرد. اما آن چه بیشترآزارش می دادء فقرعاطفی 
ازفراق پدر بود. هميشه می‌گفت: «من هنوز گرمی وفشاردستان پدرم 
رازمانی که دستان مرابرای گرفتن قلم درکلاس اول همراهی می‌کرد» حس 
می‌کنم .» 

روزهای سخت زندگی نه‌تنها شیرمحمّد را خسته ومنزوی نکرد 
بلکه ازاویک مدیر توانمند در عرصه‌ی خانواده واجتماع سا کت 


٦‏ علد ے؟ 


شیرمحمّد درکنارتحصیل وکار به ورزش روی آوردوباتشکیل یک 
تیم فوتبال بەنام «بثرلشیگ» (یعنی: وحدت ویکدلی) به معنای 


«یکی‌شدن) ۰ دراین عرصه پیش قدم شنل. 

به جهت آن روحیّه‌ی اجتماعی ومدیریت قوی» خودش مربّی تیم 
شد وبا گزینش جوانان مستعد ازروستاهای مختلف» اعضای تیمش 
را تشکیل داد. می‌گفت: (بگرلشیگ» حذومرز نمی‌شناسد. همه 
می‌توانند درآن شرکت کنند.) 

او توانست حرکتی به راه اندازد و موجی در منطقەی آن روز ترکمن 
صحرا ایجاد کند که بی‌سابقه بود. کاپیتان تیم که ازدوستانش است»› 
می‌گوید: «تا آن روز ما اصلا نمی دانستیم لباس ورزشی یعنی چه؟ 
شیرمحمّد تیم تشکیل داد.»" 


سال‌های پایانی تحصیل شیرمحمّد در دبیرستان» مصادف بود 
با تحرکات انقلاب اسلامی ایران عليه ستم‌گری‌های رژیم منحوس 
پهلوی؛ و این بهترین فرصت بود تا وی در هم‌سویی با انقلابتون؛ 
تنشرخویش از نظام سرمایه‌داری را در معرض نمایش قرار دهد. او که 
دوره‌ی خان وخان‌بازی‌های قبل ازانقلاب را درک کرده بود وبا فقر 
و محرومیّت دست وپنجه نرم میکردء دیگ ر کسی جلودارش نبود. 

بااین‌که مقژرات سختی برنظام آموزشی جامعه‌ی آن روز حاکم بود؛ 
اما روحیّه‌ی ظلم‌ستیزی شیرمحمّد اجازه نمی داد اوفقط تماشاچی 
باشد. بلکه درتمام حرکت های جمعی عليه نظام پهلوی به‌راحتی 


کلاس را ترک می‌کرد؛ و هیچ مدیرو معلّمی نمی‌توانست در هنگام 
درس مانع از خروج اواز مدرسه شود. به‌ طوری که هم‌کلاسی‌هایش 
می‌گفتند: (شیرمحمّد اگربخواهد برود. می رود.) 

تحرکاتش فقط منحصربه راهپیمایی‌ها نبود. بلکه دیالوگ و نظر 
همه‌ی احزاب وگروه‌ها رابزرسی ومطالعه می‌کرد؛ سپس با علم ودرایت 
آن را قبول یا رد می نمود؛ وهم چنان تا آخرعمرپیگیرمسایل نظام وهمراه 
انقلاب بود. 


بعد از ظلم ستیزی ‏ انگیزه‌ی دیگرشیرمحمد برای مبارزه باطاغوت : 
تبعیّت ازفرمان‌های رهبرانقلاب حضرت امام خمینی+* در رابطه با 
رفع طبقات اجتماعی «کاخ‌نشینی و کوخ‌نشینی) بود. 


انقلاب اسلامی به همت رشادت‌ها وا زجان‌گذشتگی‌های جوانان 
مومن و مخلص به پیروزی رسید. بعد از پیروزی انقلاب» او با تمام 
کنش‌هایی که درطول تحصیل با آن مواجه شده بود» توانست دررشته‌ی 
علوم انسانی دیپلم بگیرد. 


حضورایشان به عنوان یک فرد باسواد» ومتواضع. با روابط اجتماعی 
بالاء درجامعه‌ی محروم روستایی آن روز باعث شد تا مردم روستا برای 
حل مشکلات مالی واداری خود. به وی مراجعه کنند. شیرمحمّد که 
نظام سرمایه‌داری را لمس کرده بود؛ و طعم فقروتبعیض را به خوبی 
چشیده بود. ملجا و پناه قشرضعیف و دردمند روستایی شد. 

ابتدا با توجه به‌فرمان امام ٭ مبنی برتشکیل نهضت سوادآموزی 
به عنوان معلّم نهضت درروستاها به فقالیت پرداخت. چون می‌دانست 
منشاتمام بدبختی‌ها و کمبودها بی‌سوادی است. هميشه سعی 
می‌کرد با دلیل ومنطق به حقیقت برسد. می‌گفت: «اگربا دلیل ومنطق 
به مطلبی برسم» حتی اگراز سوی دشمن باشد. قبول می‌کنم؛ وگرنه 
قابل‌قبول تست 

عطش حقیقت جویی باعث شد تاسطح علمی خویش رابالا ببرد. 
شیرمحمّد د رکنار خدمت به هم نوعانش» توانست با مطالعه وتحقیق ‏ 
حائزرتبه‌ی قبولی در دانشگاه شهرری شود؛ وپس ازدوسال تحصیل 
دررشته‌ی علوم اجتماعی. موفق به اخذ فوق دیپلم علوم اجتماعی شد. 


درهمان دوران دردانشگاه که به صورت اتفاقی در موضوع و بحثی 
که بین دوستانش بود. وارد مناظره‌ی مذهبی می‌شود. او می‌گفت: 
«دراین بحث‌ها بود که جرقه‌های استبصارم زده شد.) 

هرچند شیرمحمّد تبعت ازرفتار و گفتارپدرش؛ و نبود امامت 
وعدل دراصول دینی خود را که باعث پیدایش قلدران وزورمداری 
در جامعه را منشا استبصار خویش می دانست . 


سعه‌ی صدر خویشتن‌داری وگره‌گشایی ازمشکلات مردم. خسن 
خلق با روابط اجتماعی بالاء رسیدن به داد مظلومان» محرومیّت زدایی 


با آن روحیه‌ی رهبری و مدیریّتی که داشت. باعث شد شیرمحیّد 
برخواسته از بطن جامعه‌ی مستضعفان به‌مرور در دل‌ها و جان‌ها نفوذ 
کند؛ ودربین ترکمن‌ها به «شیرجان» ودربین سیستانی‌ها و بلوچ‌های 
منطقه «شریف» لقب گیرد. این عزیزی وعرّت به‌واسطه‌ی آن سبک 
زندگی و معاشرت با مردم به وجود آمد. 

شیرمحمّد یا شیرجان در سال ۱۳۶۴ به خدمت سربازی اعزام 
شد. دوره‌ی آموزشی را در پادگان نوده‌ی خاندوز شهرستان آزادشهر 
استان گلستان گذراند؛ و ادامه‌ی سربازی را در شهرستان دزفول 
استان خوزستان سپری کرد. 


جد لد اد 
دی ۶۳ ۳" 


شیرجان درسال ۱۳۶۷ ودرسن ۲۸ سالگی» با دختری متمول 
ازامل سئّت به نام «بی‌بی سارا آقچه‌لی» که نسبت فامیلی با هم 
داشتل: ازدواج کرد 

همسرش میگوید: «وقتی‌که شیرجان به خواستگاری من آمد. از 
طرف پدر و عموهایم مخالفت‌هایی صورت گرفت. چون ما ازیک 
خانواده‌ی متموّل ومعروف در بین ترکمن‌ها بوده؛ وازلحاظ زيادي 
دام و مرتع نیززبان زد بودیم؛ درحالی که ایشان ازنظرمالی واقتصادی» 


وقتی بزرگان قوم با یک دیگرمشورت کردند. به این نتیجه رسیدند؛ 


اگرچه شیرمحمّد ضعف اقتصادی دارد؛ ما دررده‌ی سٹی خویش جزو 
معدود کسانی است که فوق‌دیپلم دارد؛ ودراجتماع آن رون ظاهری 
آراسته وازنظرگفتمان اجتماعی شا خص؛ ویک چهره‌ی شناخته شده 
در منطقه است. 

درنهایت ایشان را پذیرفته وقرارعقد وازدواج ما با مهریه‌ی هشتاد 
هزارتومان گذاشته شد؛ ومن با بهترین جهیزیه درنوع خود وبایک کیلو 
طلا به خانه‌ی شیرمحمّد رفتم . 

هرچند در خانه‌ی همسرم از نظرمالی نسبت به خانه پدری در 
مضیقه بودم؛ اما چون منظم بود و کارمی‌کرد. فقرمالیش در نظرم نبود. 
بسیارعاقل و باشعور بود. یک کلمه حرف ازدهان شیرجان یک دنیا 


برایم ارزش داشت. 


درمات ۲۰ سال زندگی مشترک» یک بی‌احترامی از اوندیدم. هرگز 
در مورد مساله‌ای با من برخورد نامناسبی نداشت.) 

شیرمحمّد در مورد انتخابش می‌گفت: «با توه به خانه‌داری 
واصالتی که ازشما سراغ داشتم؛ و خوش‌رویی وشیرزن بودن مادرتان؛ 
شما را به همسری برگزیدم.» 

حاصل این ازدواج» یک پسربه نام بهمن وسه دختربه نام‌های 
سولمان فرحنازو مهناز طاطار است؛ که همگی دارای تحصیلات 
بالای کلاسیک و حوزوی هستند. 

بهمن طاطار طلبه‌ی پایه‌ی هشتم حوزه‌ی علمیّه‌ی قم و دارای 
تحصیلات دانشگاهی است؛ و سولماز طاطار از الین طلبه‌های 
شیعه‌ی دخترترکمن و فارغ‌التحصیل از حوزه‌ی علمیّه‌ی جامعة 
الزهراء#ة قم و معلّم است. 

فرحنا زطاطار نیزکارشناسی ارشد مهندسی معماری دارد؛ ونایب 


قهرمان رشته‌ی ورزشی «ووشوای بانوان کشورومربّی تربیت بدنی ومعلم 
است؛ و مهناز طاطار هم کارشناسی رشته‌ی حقوق دارد. 


سے اسیا کان رای اما اش و شا مایت بتووستای ان : 


مذّتی را درجهاد کشاورزی ودرقسمت ادوات کشاورزی وکود به کار 


ملّتی نیزدرشرکت تعاونی خاض دام‌داران شهرستان آزادشهربه 
سرکشی وبازرسی از دام‌داران روی آورد. 

چون شیرمحمّد برخواسته ازمتن یک جامعه‌ی مستضعف بود؛ 
از هرفرصتی برای خدمت به مردم محروم استفاده می‌کرد. طبع بلند 
وآن روحیّه‌ی ضد سرمایه‌داری. اجازه نمی داد که فقط شغلش یک 
منبع درآمدی برای خود و خانواهاش باشد. 

این بود که وارد کمیته‌ی امداد آزادشهرشد؛ تا بتواند با شناسایی 
بیشتر محرومان. خود جوش وارد عمل شود؛ و در کنار گره‌گشایی از 
مردم؛ به عمران و آبادانی روستا نیز بپردازد. 


یکی از هم‌کارانش میگوید: «ما با شیرمحمّد در کمیتەی امداد 
آزادشھربودیم. با این‌که دست خودش تنگ بود» ولی بیشتربه فکرفقرا 
بود. آدم متفگرو دل سوزی بود. در کل منطقه نفوذ داشت؛ و منطقه 
را آباد میکرد.' 


شیرمحمّد در نیمه‌ی دوم سال ۱۳۸۰ به مذهب تشیّع و مکتب 
اهل‌بیت 8ة تشرّف پیدا کرد؛ و بعد از سه ماه تقیّه. در سال ۱۳۸۱ 
به‌صورت علنی تشیّع خود را اعلام کرد. 

پسرش می‌گوید: «آن روزها من در مقطع راهنمایی درس می خواندم . 
با پدرم بەاثفاق خانواده خدمت امام جمعه‌ی محترم آزادشهررفتيم . 


۱. به نقل از دوستان شهید در مراسم سالگرد شهادت. 


بعد از سه ماه تقیّه وانجام تحقیقات بیشتر پدرم به مذهب حقه‌ی 
«شیعه‌ی اثنی‌عشریه»۲ درآمد.» 

یکی از دوستانش می‌گوید: «ما همه شیرمحمّد را با این جمله 
می‌شناختیم؛ که اومی‌گفت: «م۱۴۰۰۱ سال به ائه 24 بدهکارهستیم . 


بعد از تشرّف به مکتب تشیّع؛ شیرمحمّد طاطان درسال ۱۳۸۵ 
به‌ عنوان کاندیدای شورای اسلامی بخش قره سوانتخاب شل: 
پسرش می‌گوید: «سه شب قبل ازانتخابات شورای اسلامی بخش؛ 


علّه‌ای از علمای تنگ‌نظر که حضور شیرمحمّد در شورا به نفع‌شان 
نبود -به فکرافتاده وتشکیل جلسه دادند؛ و بنا به نظرخود مفادی را 
صورت جلسه کردند. 


ازده نف رکاندیدای شوراء سه نفررا به انتخاب خود تعیین نموده 
واسامی آنان را در برگه‌ای نوشته و شبانه در بین مردم توزیع کردند. 
فقط ازاین برگه درخانه‌ی شیرمحمّد نبانداختند. چون دربین این 


۱. اثنی عشری, از مذاهب زیرمجموعه‌ی مذهب شيعه که به آن «مذهب جعفری» یا «امامیّه» 
هم گفته می‌شود. پیروان آن معتقد به امامت دوازده امام معصوم لا پس از پیامبراکرم 4 
(از حضرت على تا امام مهدی وَْاِيٍِ هستند. هرجا «امامیّه» به صورت مطلق عنوان 
گردد ويا لفظ «شیعه» به صورت مطلق بیان شود. منظور «اثنی‌عشریّه» هستند. آن‌ها را 
شیعه‌ی جعفری یا جعفریّه» اهل ایمان» اصحاب الانتظار و قائمیه نیزنامیده‌اند. امامیّه 
از فرقه‌های کلامی اسلامی ونام همه یا گروهی از شیعه می‌باشد. 

۲ آقای میرعرب (از دوستان شھید)ء درمراسم سالگرد شهادت . 


سه نفرنامی از شیرمحمّد نبود؛ در حالی که او کاندیدا شده بود. اتفاقا 
عکس موضوع اتفاق افتاد . باتمام این نقشه‌ها برای برکناری شیرمحمّد 
محبوبیّت ایشان ائتلاف را شکست؛ وبا اختلاف ۲۰ ۳۰۱ رای . کاندیدا 
شیرمحمّد طاطار به عنوان نفرنخست. برگزیده شد.» 

کف باه تاس سک ضر انام تد یی نها 
واسامی کوچه‌هاء پی‌گیری احداث پارک ومحل‌تفریح کودکان: گازکشی 
روستاء تاسیس مدرسه‌ی جدید و انسجام مدارس قدیمی» هرروزاز 
روستا به استانداری وبازبه روستاء تلاش‌های بی‌وقفه‌ی شیرمحمد 
بود که تعدادی ازاین طرح‌ها هنوزدر دست اقدام بود. 

یکی ازایده‌های فرهنگی وموفق شیرمحمّد برنامه‌ی جشن ویژه‌ی 
عید «فربان تا غدیرا بود؛ که هدفش تقویت وحدت بین شيعه و سی 
بود. این ایده درسال ۱۳۸۱ برای الین باردرترکمن صحرا توشط شیرمحمّد 
طرح و اجرا شد. 

وتو در کم ارس مہہ 
منطقه را تهدید می‌کند. کاربه جایی رسیده است که علمای اهل ستت 


نیزپای بحث غدیرنشسته‌اند. 


آنان یافته بودند که تخریب شیرجان ثمری ندارد؛ چون مردم منطقه 
فقط شیم حمّد را نشنیده بودند؛ بلکه به‌وضوح لمس کردہ بودند» 


با آن‌همه نقشه در برکناری اواز شوراء کاری از پیش نبردند. این جا بود 
که شرو به تطمیع نمودند. وعده‌ووعید می‌دادند که بيا وازاین راه برگرد. 

ایشان به‌شڈت تحت فشار بود. می‌گفت: (حاضرند برای من همه 
امکاناتی فراهم کنند؛ ولی من حاضرنیستم از مسیرم صرف نظ رکنم .) 
تطمیع کارساز نشد. این بود که تهدید کردند. اما برایش اصلااهمیّت 
نداشت. هدف وی فراتراز جانش بود. 

آرزوی پدرش مرحوم آق‌اویلی و مادرش نور بی‌بی برآورده شده بود؛ 
وفرزندشان شیرمحمّد واقعا خروشنده چون شیر توفنده وشجاع بود. 


اومی‌گفت:«درختی که باری ندارد هیچکس ازشاخه‌های آن آویزان 


نمی شود؛ ایک درختی که بارومیوه داردء همه ازآن آویزان می شوند. 
باید شانیّت این راپیداکنید که ازشاخه‌های‌تان‌آویزان شوند . بایدآن‌قدر 
رشد کنید که شیطان تحقلش تمام شود؛ وبیاید شما را ازسرراه بردارد.» 
آری! شیرمحمّد به آن شانیت رسید وتاب شیطان‌صفتان را طاق 
کرد؛ تااین‌که اورابه شهادت رساندند. دشمنان با برنامه‌ ای ازقبل تعیین 
شدہ کمربه قتل شیرمحمّد بستند. چون شورای بخش شده بود» بیش 
ازپیش فعالیّت می‌کرد؛ وبه‌دنبال طرح‌هاء عمران وآبادانی منطقه بود. 
روز حادثه به گرگان می رود و عصرهمان روز برمی‌گردد؛ بی‌آن‌که به 
خانه سری بزند. به دفترشورا که در کنار مسجد روستا است -می‌رود 


تا به کارهایش بپردازد. از دفترشورا با همسرش تماس می‌گیرد که شام 
را آماده کنید» شات ۰ یه خانه می آیم. 

همسرش می‌گوید: «من تنها در خانه بودم و هرچهار فرزندمان در 
خوابگاه‌مدارس بودند. کتری را پرازآب نمودم تا چای راآماده کنم .منتظر 
جوش‌آمدن آب شدم؛ که جرتم گرفت. یک دفعه بیدارشدم وسراغ 

به ساعت نگاه کردم؛۱۰:۳۰ شب بود. چای رادم کردم . مشغول بودم 
که دیدم کسی با لهجه‌ای ناقص در حالی که سعی می‌کرد خودش را 
ترکمن وانمود کند. صدا می‌زند: «شیرجان بامی ؟ [ شیرجان هست ؟]» 
می‌زدند. گفتم :«رفته دفترشورا» پرسیدند: «دفترشورا کجاست ؟) گفتم: 
«کنار مسجد.) 


داخل خانه آمدم. خانه‌ی مایک حياط بزرگی داشت؛ اما بی‌حصار 


ودیوار که خانەی ما با خانه‌ی همسایه از طریق جدول‌های آب ازهم 
جدامی‌شد وبیرون خانه دقیقا مقابل حياط ء جادّه‌ی آسفالت آزادشهر 
به گنبدکاووس است؛ وآن طرف جاده :مرت گندم زا ربزرگی است که درآن 


موقع خوشه‌های گندم تقریبا قد کشیدہ بودند. 
شبی تاریک که ماه اصلاد رآسمان نبود؛ و فضای روستا با کم‌ترین 
روشنایی همه دست‌به‌دست هم داده بودند و حالت استتار خوبی را 


پدید آورده بودند. ساعت ۱۲:۰۰ شب بود که دیدم شیرمحمّد 7 


سفره را آماده کرده بودم. بعد ازیک احوال پرسی. برای صرف چای 
وشام برسرسفره نشست. بسیار خسته بود. هرگزندیده بودم بگوید: 
گرسنه‌ام. گرسنگی وتشنگی برایش خیلی معنا نداشت. 

آن شب گفت: «گرسنه وتشنه هستم !» چای را در لیوان ریختم» قبل 
ازاین که ازآن بنوشد» دوباره دیدم کسی با همان لهجه‌ی ناقص صدا 
می‌زند: «شیرجان دایی بامی؟» گفتم:«یک چوب دستی با خودت بردار.» 
باحالت انتقاد گفت: «چوب دستی برای چه ؟» لباس راحتی تنش بود. 
کتش راروی آن پوشید ویک چراغقؤہ با خودش برداشت وبیرون رفت. 

من در خانه منتظرش شدم تا برگردد وشام بخوریم. کمی گذشت؛ 
خبری نشد. دل‌شوره داشتم. باتوجه به خصوصیّت اخلاقی که ازایشان 
خبرداشتم. هرگزنمی شد که مراجعه‌کننده‌ای را به داخل خانه نیاورد. 
حتی اگرشخص زاین کار اکراه داشت: ولی شیرمحتّد با اصراراو را 
به خانه می‌آورد. 

تاخیرش برایم بعید بود. از خانه بیرون آمدم تا وسط حیاط جلورفتم . 
چون شب تاریکی بود. نشستم تا فضا را بهترببینم. همین‌که نشستم 
دیدم چراغ‌قوه روشن روی زمین افتاده و می چرخد؛ و صدای درگیری 


وضرب وشتم می‌آید. ایستادم؛همین‌که خوب نگاه کردم دیدم شخصی 
به طرفم میآید. با تمام وجودم فریاد زدم: «ای وای! کشتند ...» 
باصدای من گردوخاک زیادی درفضا پیچید وماشینی بە٭سرعت 
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حرکت کرد. دونفراز تکفیری‌هاهم به دنبال ماشین پیادہ می دویدند. 


من به شلات ترسیده بودم. با فریاد من عموزاده‌های شیرمحمّد که در 
همسایگی ما بودند .با بقیّ‌ی همسایگان برای کمک بیرون ریختند. 
070" 
رساندم . چندین ضربەی چاقوازپشت به اوزدہ بودند؛ که یک ضربه‌ی 
آن از قلبش بیرون زده بود. شکمش را دریده بودند. تا نگاهش کردم 
به‌زبان ترکمنی گفت: «یورگیم آقدی؛ [ب یعنی: دلم ذوب شد.]) 
اند شمه رات ودب ی کدرا 
کور قاتلان 7 با اشاره گفت: نے داشتند.) 
شیرمحمّد را به بیمارستان تامین اجتماعی گنبدکاووس رساندیم. 
دکترها وپرستاران با دیدن رودخانه‌ی خون که ازدربیمارستان تاداخل 
سالن کشیده شده بود. توان رساندن کمک‌های اوّلیه را از دست‌داده 
بودند. 
چندساعتی بیشترطول نکشید که دراثرشدذت جراحات وارده. 
شیرجان» جان به جان آفرین تسلیم کرد؛ وبه سعادت رسید.» اودر 
۷ فروردین‌ماه سال ۱۳۸۷ به شهادت رسید؛ که سزاوارش بود. 


وبرای رسیدن به هدفش. قله‌ی رفیع شهادت را فتح کرد. شهادت 
برازنده‌ی صفات وکمالش بود» نیکوترین خلعتی که وجودش را پوشاند. 


حضورشیرمحمّد در منطقه» خطری جذّی برای دشمنان محسوب 
می‌شد؛ که حضورش را برنتافته؛ و درصدد ترورو نابودی وی برآمدند. 
غافل از این‌که با ترور شیرمحمّد: نور وجودش خاموش نشد بلکه 
شعله‌ی پرفروغی را برافروخت. 

اثرمعنوی خون شهید موجب رسواشدن بیشتروهابیّت کوردل 
و منافقین مزدوردر منطقه گردید؛ و زمینه‌های آگاهی مردم آن دیار را 
فراهم آورد. هم چنین پرورش فرزندانی ثابت قدم در این راہ که هرکدام 
مدارج علمی واجتماعی ارزنده‌ای را کسب نمودند. نشان‌گرزنده‌بودن 
راه شهید می‌باشد. 


هم چنین نصب تصویر شهید درورودی جاده‌ی آزادشهر نامیدن 
اتوبان و خیابانی به‌نام مبارک شهید شیرمحمّد طاطار و ایجاد یک 


مجتمع فرهنگی در محل شهادتش, تنها شعاعی از این نور است. 


شهید شیرمحمّد طاطاراوّلین شخصیتی بود که دراستان گلستان 
هم اهل تشع وهم اهل تستن برپیکراو نماز خواندند. 

درامامزادہ یحیی بن زید ااا شه رگنبد به رسم شیعیان و با حضور 
مومنین» مراسم باشکوهی با قرائت قرآن وزیارت عاشورا و نمازمیّت به 
امامت حجة الاسلام والمسلمین حاج آقای بيات انجام شد. 

هم چنین با انتقال پیک ر شهید به روستای زادگاهش» مراسم ترحیم 


ایشان توشط اقوام و نزدیکان شهید و روستاییان با آداب و رسوم 
ترکمن همراه با قرائت قرآن ونمازبه امامت حاج آخوند سارلی نیز 
انجام شد. 

باعمل به وصیّت شهید» پیکرپا کش د رکنارپد رمرحومش د رآرامگاه 
مسلمین باوا پیر«باوا کاکا' روستای آقچه‌لی علیا (فطن آخوند)» در 
کیلومترپنج جادّه‌ی گنبد به آزادشهربه خاک سپرده شد. 


درایّام عزاداری برای شهید. عده‌ای از مسوولین و شخصیّت‌های 
استانی که جویای احوال بازماندگان شهید بودندء قرار می‌گذارند 
یک ‌سری ملاقات از طرف خانواده‌ی شهید با مراجع عظام تقلید در 
استان قم صورت گیرد. 

بعد از هفتمین روز شهادت. کاروانی متشکل از دو فرزند شهید 
تعدادی از روحانیون و متدیّنین منطقه از شهرستان گنبد به‌دیدار 
مراجع عظام تقلید و برخی از علمای قم می‌روند. 

یکی ازمراجع تقلید دراین دیدار خصوصی. بعد ازیک گفت وگوی 
صمیمی از بازماندگان شهید دل جویی نموده؛ و سپس عکس شهید 
را بوسیده وروی چشمان‌شان گذاشته و می‌گریند. 


.١‏ باوا پیر (ہاوا کاکا): ازعلمای ترکمن زمان خود وازنوادگان پیامبراکرم ا بود که دراصطلاح 
ترکمن‌هاء «اولاد» خواندہ می شود. ایشان از مراتب عرفانی و مقامات معنوی برخوردار بود؛ و 
در جنگی که درآن زمان رخ‌داد. توشط کفاربه شهاد ت رسید. پس ازآن مزاراین شهید که از 
احترام بالایی در میان مردم آن دیار برخوردار بود تبدیل به آرامگاه مسلمین گشت . 


هم چنین در دیدار یکی دیگراز مراجع تقلید قم ایشان بعد ازیک 
ربع سخنرانی» خانواده‌ی شهید را به صبردعوت می‌کنند؛ وسپس 


می‌فرمایند: «اگراستطاعت جسمی داشتم. پیاده‌برسرمزارش می‌رفتم.» 


برسرمزار شهید سوره‌ی یاسین بخوانند. 


لی توان 


درتربیت بچه‌ها خیلی صبور بود. 

هرکجا می‌رفتیم. بچه‌ها را او بغل می‌کرد. 

خیلی دوست داشت بچّه‌ها درس بخوانند. 

خودش به آن‌ها درس می‌داد. 

درادب واخلاق وانضباط. تاکید به‌سزایی داشت. 

ازهمان کودکی. براخلاق» رفتاراجتماعی و درس خواندن بچه‌ها 
تسلّط کامل داشت. 

مهرپدری را به فرزندانش بذل و بخشش می‌کرد. وجود فرزندان 
سرشار از مهربود. 

با خانواده‌اش صاف‌وصادق بود. 


۱. به نقل از: بی بی سارا آقچه‌لی (همسرشهید) در مراسم سالگرد شهادت. 


ازهشت سالگی نحوه‌ی وضوگرفتن وبه نمازایستادن را عملی برای 
ماانجام می‌داد؛ وبا سوال‌هایی که برای ما ایجادشده بود. جواب 
می‌داد. 

قبل ازرسیدن مابه سن‌تکلیف»احکام اؤليه برای مادریک مجموعه 
جورچین می‌چید؛ و توضیح می‌داد که هرکدام از این جورچین‌ها 
چیست ؟ و باید کجا قرار گیرد. به‌صورت مبنایی با ما کار می‌کرد. 

بارسیدن به سن تکلیف, تاکید داشتند نمازرادراوّل وقت بخوانیم . 
من از دو خواهرو برادرم کوچک‌تربودم. زمانی که آن‌ها مشغول درس 
خواندن بودند. پدرم سعی می‌کرد که من هم کنارآن‌ها باشم؛ ونحوه‌ی 
درس خواندن را ازآن‌ها یاد بگیرم. دفترو قلمی داشتم و الفبا را تمرین 
می‌کردم . 

دراخلاق ونظم خواهران وبرادرم دقت می‌کردم. پدرم تاکید داشت 
که خواهران وبرادرم چه نقشی دارند . صحبت نمی کرد» ولی با عم لا زمن 
می خواست . حتّی نحوه‌ی قلم دردست گرفتن را به من یاد داد. وقتی 
می‌دیدم پدرم این قدر دقیق است. می‌دانستم که باید رعایت کنم. 

تابستان وعیدها مایک دفترمخصوص داشتیم. مطالعات علمی» 
داستان‌های پیامبران و احادیث را هرکدام جداگانه موضوع‌بندی 
می‌کردیم ود رکادری می‌نوشتیم وحفظ می‌کردیم . پدرم ازما می‌پرسید 
ودرنهایت درآخرتابستان یک جمح‌بندی داشتیم. قبل ازرفتن به 
مدرسه» این برنامه‌ی ما بود؛ تا زمانی که پدرم به شهادت رسید. 


دردوران دبستان تابستانِ هرسال در کنار تفریح و گردش» دروس 
تحصیلی سال جدید رابه ما یاد می‌دادند. به طوری که وقتی درمهرماه 
معلّم شروع به درس دادن می‌نمود؛ من تا آخردرس را بلد بودم و به 
0ص 6-6-0-0 رقو ا 

برای تفریح» ما را به شهرمی‌برد ودر بازی‌های فکری با ما هم فکری 
ومعاشرت داشت وماهیچگاه خسته نمی‌شدیم. طوری ما را آموزش داده 
بود که اگرزمانی فرصت برای انجام کاری که قول داده بود پیش نیامد. 
ناراحت نشویم. 

وقتش را در بین ما بچه‌ها تقسیم می‌کرد. به حذی که ما احساس 
میکردیم همه‌ی وقتش را برای ما گذاشته است؛ ولی بعد متوبخه 
می‌شدیم که چقدر مراجعه‌کننده‌هایش را جواب می دادہ است. 

ماتعجب می‌کرديم اوحواسش به داخل خانه است؛ یا بیرون خانه ؟! 
با آن‌همه کار و دغدغه‌های فکری وقتش را تنظیم می‌کرد. 

ما پوشه‌ی جدول داشتیم. نوبت هرکدام ازما که می‌رسید. یک 
صفحه جدول حل می‌کرديم. 

در مجله‌ی دانش‌آموزی مدرسه اشتراک داشتیم . هرسال هزینه‌ی 
اشتراک یک‌ساله‌ی این مجلّه را می‌پرداخت؛ وما در هردوره مجلّه 


را از مدرسه می‌گرفتيم . 


سخت کتاب‌هایی را که مطالعه کرده بود. جدا کرد ودردفتری به نام 


«دفترلغات» نوشت؛ وبه من و خواهرم گفت: «به کسی که ازروی این 
لغات بنویسد. جایزه می‌دهم .» ماهم به عشق جایزه‌گرفتن. می‌نوشتیم. 
بدین ترتیب با کلمات دشوار و جمله‌بندی آن آشنا می‌شدیم. 

به شلات پی‌گیردرس و مدرسه ما بود. وقتی در بین دوستان‌مان از 
پدرومادرمان صحبت می‌کردیم» آن‌ها با تعبجب می‌گفتند: «پدرشما 
شغلی هم دارد؟ این طور که پدرشما دنبال درس شماست. ما فکر 
میکردیم کارش فقط خوردن وخوابیدن است . باورنمی‌کنیم با این همه 
مشغله‌ای که دارد تا این حد پی‌گیردرس ومدرسه‌ی شما هم باشد.» 

یک روز که امتحان ریاضی داشتم غروب که از مد رسه آمدم» دید م 


برگه‌ی امتحانم روی میزاتاق مطالعه است . قبل ازاین‌که من متوجه‌ی 


نمره‌ی امتحانم شوم؛ پد رم می دانست که من چه نمره ای گرفته‌ام . ایشان 
همان روزبه مدرسه آمده بود تا ببیند من در چه سطح درسی هستم ؟! 
اگرمی دید وضعیّت درسی ماضعیف است. اصلانمی‌گفت: «شما 


دراین درس ضعیف هستید»؛ بلکه به ما کمک می‌کرد تاپیشرفت کنیم 
وضعف درسی ما را برطرف می‌کرد. 

ایشان درتمام زندگی. مدیری منظم وتوانمند بود. دربرپایی جلسات 
قرآن وتشویق کودکان وجوانان برای یادگیری قرآن تلاش می‌کرد. باتشویق 
پدرم» خواهرم سولماز مشتاق شد تا با ایجاد کلاس‌های قرآن. آموزش 
حفظ. تجوید و روخوانی بچه‌های روستا را برعهده بگیرد. 

پدرم با سرکشی به این کلاس‌هاء از نوع فعالیّت وفایده‌ی آن مظلع 


شده است ؟! کوچک تر که بودیم؛ درروستا به کلاس قرآن می‌رفتیم . تا 
این‌که کمی بزرگ‌ترشدیم؛ مارا به کلاس‌های قرآن وزبان در شهرمی‌برد.! 


جد لد اد 
دی ۶۳ ۳" 


خواهربزرگم در اتاق مطالعه میزتحریر داشت . من» خواه رکوچکم 
و برادرم دراتاق مطالعه روی زمین می‌نشستیم . یک تخته وایت برد 
روی دیوار اتاق نصب بود. اگر می خواستیم انشا یا مقاله‌ای که 
نوشته‌ایم» فردا در کلاس بخوانیم؛ پای تخته می رفتیم و نوع ایستادن» 
تکان‌دادن دست وئّن صدا را با نظارت پدرم تنظیم میکردیم. 


کتاب‌هایی را که برای ما می‌خرید. با ترفند نرم ما را تشویق وترغیب 
می‌کرد که بخوانيم. با توججه به وضع مالی‌ای که داشتیم. خودکا رگران 
قیمتی روی میزمی‌گذاشت ومی‌گفت: «بین شما چهار نفر«خواهران 
وبرادرم) قرعه‌کشی می‌کنم .» اگرقرعه به‌نام یکی از ما درمی‌آمد؛ و آن 
دیگری هم دوست داشت چنین قلمی داشته باشد. حتما ر ای او هم 
تهیّه می‌کرد. 

قرآن» نهج‌البلاغه و صحیفه‌ی سجادیه را که می‌خواند. بیشتر 
مباحث خانوادگی و تربیتی آن را دنبال می‌کرد و مطالبی را از آن 
استخراج می‌نمود و ما می‌خوانديم. بعد باید برداشت شخصی 
خودمان را برای پدر می‌گفتيم. 


۱. به نقل از مهناز طاطار (فرزند شهید) در مراسم سالگرد شهادت. 


قبل ازآن‌که مابه‌صورت قطعی به مکتب اهل بیت ل راه پید | کنیم» 
زمینه را برای ما فراهم می‌کرد. در یک برگه‌ی بزرگ» نامء القاب» کنیه. 
ولادت وشهادت چهارده معصوم 24 را دریک جدولی طزاحی کرده 
بود و به ما یاد می‌داد. 

جالب بود» وقتی پدرم دربالای برگه نوشته بود: امام ال علی :2 برای 
همه سوال بود ؟! طوری این مطلب راتبیین کردہ بود که مادرم می‌گفت: 
«درحالی که پیامبر ایشان امام على -را جانشین برای خودش 
برگزیده است» پس چرا این‌همه اختلاف ؟!» 

پدرم شرح داد که حش حسادت: دنیاطلبی و قدرت طلبی باعث 


این ھمه اختلاف شد. پدرم با شهادتش باب دیگری ازتربیت را به روی 


ما گشود.' 


ازدوران ابتدایی باشیرمحمّد طاطا رهم کلاسی بودم. اختلاف سنتی 
من با اویک سال بود. از همان دوران ابتدایی یک حش ظلم ستیزی 
داشت و .همین خصلت ایشان در بزرگ سالی 
اوھیچ چیزی را بدون منطق و دلیل نمی‌پذیرفت. شیرمحمّد آزاده 
بود و حرف زورا زکسی قبول نمی‌کرد؛ واین خرَیّت ایشان زمینه‌ای شد 


۱. به نقل از: فرحناز طاطار (فرزند شهید) در مراسم سالگرد شهادت. 
۲. به نقل از وب آقچه‌لی (کارمند بخش‌داری آزادشهرو عضوشورای اسلامی). 


که مذهب تشیّع را انتخاب کند؛ چون آزادگی ایشان دراین راه تامین 


می‌شد واین‌یکی از جرقه‌های استبصارش شد. 

اوتاهنگام شهادتش, با فقرعجین بود؛ ولی هرگزراضی نشد ایمان 
وعقیده‌اش را با پول تعویض کند. 

از نظرمالی در مضیقه بود. عذه‌ای به اوپيشنهاد کرده بودند که ما 
حاضریم مشکل مالی شمارا برطرف کنیم؛ ولی شما دست زاین راہ 
بردارید. می‌گفت: «حاضرهستند برای من همه امکاناتی بدهند؛ ولی 
من حاضرنیستم ازاعتقاداتم صرف نظ رکنم . هرچند ا زهرجهتی تحت 
فشارم.»" 

دردوره‌ی‌سربازی درپادگان نوده(شهید دستغیب) تنهاسربازی بود 
که در مقابل بدگویی‌های سرگروهبان ایستاد. آن‌قدر کتک خورد تا آن 
سرگروهبان را ادب کرد. 

با مطالعه و بینش عمیق» هرچیزی را می‌پذیرفت . برایش منصب 
ومقام شخص یا بزرگ قوم وطایفه بودن ملاک نبود .می‌گفت:«گربا دلیل 
ومنطق به مطلبی برسم. حتی اگرازسوی دشمن باشد. قبول می‌کنم .۱" 

شیرمحمّد علاقه‌ی فراوانی به پدرش داشت. یت خویش را ازپدر 
به ارث برده بود. پد رش مرحوم آقاویلی‌هم زیربارزورنمی‌رفت؛ ودیده‌ی 
حقیقت ہین داشت. از همین رو زمانی که در برابرعلمای درباری 
۱ به نقل از: روحانی مبلّغ در استان در مراسم سالگرد شهادت. 


۲ به نقل از: یکی از دوستان شهید در مراسم سالگرد شهادت. 
۳ به نقل از: فرحناز طاطار (فرزند شهید) درمراسم سالگرد شهادت. 


و فتواهای ساختگی‌شان مقاومت کرد؛ با یک تصادف او را از سر 
راه‌شان برداشتند. 

آن مرحوم می‌گفت:«این» آن راهی نیست که ما می‌رویم. جای بسی 
تاقل دارد ۰( شیرمحمّد نیزد ر گفتارورفتار پدرتائل داشت ت ومنشا 


استبصارش را درتبعیّت از پدر می دانست. ' 


چندین سال بود که با شیرمحمّد حشرو نشرداشتم ۔ اگراختلاف 
سلیقه‌ای پیش می‌آمد؛ هميشه با بحث و گفت وگومساله را حل 
میکردیم 

دربعضی ازمباحث من عصبانی می شدم و می‌گفتم: «استدلال 


شما درست نیست : ایشان تب 
همیشه برلب داشتند؛ مراقانع می‌کردند . می‌گفت: ١د‏ بنشین, دم‌وبازدم 
بگیر؛ آرام می‌شوی! و اشتباهت را قبول می‌کنی.» - می‌شد که او 
می‌گفت: هیچ وقت خودش را مطرح نمیکرد." 

درمراسم شیعیان درایّام شهادت يا شب های احیادرمسجد فاطمة 
الزهراء ا شرکت می‌کرد. این مسجد در بطن شهربود. دربافت شهری 
گنبدکاووس مساجد شیعه وستّی در کنارهم هستند. 

حضور شیرمحمّد در مسجد شیعیان برای همه ایجاد سوال کرده 
بود. می‌گفت: «ابتکار عمل را خودم به دست گرفتم؛ واعلان کردم که 
شیعه شده‌ام .» ازهیچ احدی هراسی به دل راہ نمی داد. هرکجامی رفت » 


۱. به نقل از: بهمن طاطار (فرزند شھید) در مراسم سالگرد شهادت. 
۲. به نقل از: قربانمحمّد ابتهاج (دوست شهید) در مراسم سالگرد شهادت. 


سخنرانی می‌کرد و می‌گفت: «ما باید یک طرفه شویم؛ نمی‌توانیم بین 
این قضیّه زندگی کنیم.؛! 

شیرمحمّد» آن شخصیت نظریه پردان باسواد و چهره‌ی شناخته 
شده‌ی سیاسی بود؛ که درمقابلش عله‌ای ازعالمان منطقه وآخوندهای 
افراطی که نسبت فامیلی نزدیکی هم با وی داشتند. مواجه شده بود؛ 
که ه رکدام با حضور خود در منزل شیرمحمّد از او می خواستند که از 
این راہ برگردد؛ و از مسیری که انتخاب کرده. صرف نظ رکند. 

به اومی‌گفتند: (شیرمحمّد! شما که یک چهره‌ی سیاسی و موجه 
وباسواد دربین ما بودید. شما چرا؟» در پاسخ می‌گفت: «اتفاقا همین 
سواد بود که کار دست من داد.)۲ 

ازآن‌پس به شلات تحت فشار بود. می‌گفت: «من تحت فشارم! هم 
ازنظراقتصادی وهم ازنظرعاطفی قطع ارتباط شده‌ام .» ولی با روحیّه‌ی 
بالا وسعه‌ی صدروصبرزیاد. با شرایط وفضای جدید کنارمی‌آمد." 


هسمریه معنای واقی 

پدرم هیچ گاه اجازہ نمی داد مادرم درراه رفتن پشت سرایشان حرکت 
کند. می‌گفت: «دوست ندارم وقتی می‌بینیم آقایان در جلوحرکت 
می‌کنند وخانم‌های‌شان پشت سرشان می‌روند. ما باید در کنارهم 


۱ به نقل از: قربان محمد ابتهاج (دوست شهید) در مراسم سالگرد شهادت. 
۲ به نقل از: بهمن طاطار (فرزند شهید) در مراسم سالگرد شهادت. 
۳ همان. 


حرکت کنیم.» پدرومادرم دوشادوش هم حرکت می‌کردند؛ وما بچه‌ها 
پشت سرشان می‌رفتیم . 

در مراسم خانوادگی می‌گفت: «ه رکجا می‌رویم» با هم برویم.) 
شب‌های قدربا هم برای مراسم احیا به شهرمی‌رفتیم. نماز صبح 
می خواندیم و به خانه‌برمی‌گشتيم. 

گاهی در کارهای خانه پابەپای مادرم کار می‌کرد. خانه را جاروب 
می‌کرد؛ به حدّی که همسایگان به حال مادرم غبطه می خوردند.! 


کسب تجربه 


من در دوران راهنمایی درس می‌خواندم که در مدرسه پول مرا 
دزدیدند. هميشه رفت وآمد من به مدرسه برعهده‌ی پدرم بود. وقتی آن 
روز در مدرسه به دنبالم آمدء من گریه می‌کردم. وقتی جویای احوال من 
شد» گفتم: «پولم را دزدیده‌اند.» خیلی آرام گفت: «اصلاعیبی ندارد؛ 
این برای تویک تجربه است.» 

من هرسال ا زطرف دبیرستان دربرنامه «راهیان نور) شرکت می‌کردم . 
پدرم هیچ وقت مانع ازرفتن من نبود؛ بلکه مرا تشویق می‌نمود. می‌گفت: 
«انسان از لحاظ اخلاقی» وقتی در کناردیگران است؛ تجربه کسب 
می‌کند. یاد شهدا باعث اشاعه‌ی فرهنگ شهادت است . مسافرت آدم 
را باتجربه می‌کند.» 


۱. به نقل از: فرحناز طاطار (فرزند شهید) در مراسم سالگرد شهادت. 
۲ همان. 


شمان 


همه‌ی دارایی اش 


ارغان وان بازی ها متنقربود.درتمام سال‌های عمرش» یک ال 
به عنوان پس‌اندازدر جایی نداشت . با این که در حدود سی وام مسکن 
برای افراد مهیّا کرد؛ ولی هرگزیک آجربه خانه‌ی خشت و گلی اش اضافه 
نکرد. حتی حیاط خانه‌اش تا لحظه‌ی شهادت چیزی به نام دیواریا 
حصار نداشت. 


دبیرستان ما در شهربود. رفت وآمد من به دبیرستان به همراه پدرم 
بود. هنگام امتحاناتم بود. یک روز وقتی بعد ازامتحان پدرم را دیدم؛ 
با انشان دست دادم. 

پدرم رخ لی شد کا در دستم نوشته بودم. گفت: (این‌ها 
چیست ؟) گفتم: «تقلب!» گفت: «شما هم تقلّب می‌کنید ؟!» گفتم: 
«چه اشکالی دارد؟» گفت:«تقلب تقلب است؛ چه برای درس چه برای 
کاریا هرچیزدیگری که باشد. هرگزاین کار را انجام ندهید.»" 


دوسلت دارم پدر! 


به پدرم علاقه‌ی خاضی داشتم. گاهی در مدرسه به‌دروغ می‌گفتم: 
«من مریض هستم و می‌خواهم بروم.» با این‌که خوابگاه مدرسه تا 


.١‏ به نقل از: یکی از دوستان شهید در مراسم سالگرد شهادت. 
۲. به نقل از: فرحناز طاطار (فرزند شهید) در مراسم سالگرد شهادت. 


خانه‌ی ما درروستا خیلی فاصله داشت؛ خودش را می‌رساند و مرا 
با خود به درمانگاه می‌برد. برایم دارو و خوراکی تهیّه می‌کرد. با این که 
کاملامی‌دانست من به‌دروغ گفته‌ام بیمارم؛ ولی اصلاوانمود نمی‌کرد 
که فهمیده است. 

بەشذّت از دروغ بدش می‌آمد؛ اما بی‌آن‌که توبیخ یا سرزنشم کند؛ 
مرا قانع می‌کرد و به خوابگاه برمی‌گرداند. دلم نمی خواست دروغ بگویم» 
ولی دوست داشتم در کنارپدرم باشم.! 


در حدود بیست سال با من زندگی کرد. حتّی یک دفعه با من برخورد 
نامناسبی نداشت. رفت وآمد با اقوام ومردم را خیلی دوست داشت؛ 
وارتباط خوبی با مردم برقرارمی‌کرد. از جاذبه‌ی بالایی دربین مردم 
برخوردار بود. همه‌ی مردم از او به خوبی یاد می‌کردند. کسی با او 
دشمنی نداشت.۲ 

مادرروستا زندگی می‌کردیم . دام وطیورداشتیم. می‌گفت: «حیوان 
اگ ر گرسنه باشد» صدایش بلند می‌شود. قبل ازآن‌که مزاحم همسایه‌ها 
شوند؛ به آن‌ها رسیدگی کنید.) 

در سلام کردن بردیگران؛ از کوچک و بزرگ سبقت می‌گرفت. 


۱. به نقل از: فرحناز طاطار (فرزند شهید) در مراسم سالگرد شهادت. 
٢‏ به نقل از: بی‌بی سارا آقچه‌لی (همسرشهید) در مراسم سالگرد شهادت. 


برکودکان سلام می‌کرد وبه درد دل پیرمردها با تمام وجود گوش می‌داد. 
بسیار خنده رو و متواضع بود. هیچگاه او را تند خوو عصبانی ندیدم. 
به دیدگاه و نظردیگران احترام می‌گذاشت . 

ظرفیّت بالایی در خویشتن‌داری داشت . مصداق این سعه‌ی صدر 
را من مشاهده نمودم. با شیرمحمّد دریک دفترانتخاباتی مشغول کار 
فرهنگی بودیم که فردی با سخنان توهین‌آمیزبا ایشان برخورد کرد. 
درمقابل» شیرمحمّدبدون آن‌که حرکتی از خود نشان دهد با خونسردی 
گفت: «ما با این نادان کاری نداریم.»" 


ماتاآن روز اصلا نمی داز ہہ موجہ محمد 
یک گروه فوتبال تشکیل داد به زبان ترکمن به‌نام «بثرلشیگ 
«وحدت». «(یک دلی» و «یک زبانی)؛ وبرای این تیم ۳ 1 
نیست. همه می توانند درآن شرکت کنند.) 


بعد ازبین شرکت‌کنندگانش گزینش می کرد. اومسوول ومربّی تیم 
کرت باشد که تیم (یٹرلۂ لشیگ» را نشناسد. 


۱ نیک‌فرجام» دوست › همکان مراسم سالگرد شهادت. سرگذشت پژوهی . 
۲ به نقل از: یوب آقچه‌لی (کارمند بخش‌داری آزادشھرو عضوشورای اسلامی). 


هميشه دربین دوستان نقش محوری داشت و دیگران را رهبری 
می‌کرد. نه از روی جبرو حکم. بلکه این شاخصه‌ی بارز اخلاقی 
ایشان بود. اومدیری توانمند و کارآمد بود.' 


اوج دقت 

هميشه با ظاهری مرتب و منظم باکت وشلوار در بین مردم حاضر 
می‌شد. آن قدر منظم ودقیق بود که اگربه بند کتانی اش دو گره می‌زد؛ 
ان سی سیت 

می‌گفت: «هرچیزی باید به‌اندازه‌ی مصرفش باشد واضافی نباشد. 
اگرمن به بند کتانی ام سه تا گره بزنمء بەاندازەی همان یکگرہ از روند 
روزانەام خارج می شوم)؛ دو گره کافی‌ست وگرہ سوم اضافی است." 


اخلا ق پیامبری 
محثت 70800 به بیع خانه داشت. 0" وپسرش 
محبّت به مردم - ار ات اد ۳ 


دوستی را باید پرورش داد ٠‏ درتقسیم محبّت» اعتدال داشت شت. مایک 
خانواده‌ی گرم وصمیمی داشتیم." 
۱ به نقل از ايوب آقچه‌لی (کارمند بخش‌داری آزادشهرو عضو شورای اسلامی). 


۲ همان. 
۳. به نقل از: فرحناز طاطار (فرزند شهید) در مراسم سالگرد شهادت. 


۱ 
مان 
وفای به‌عهد روش نیکان است 


وقتی به کسی قول می‌داد. ابتدا می‌گفت: «شاید تاخیری درآن 
باشد.» اما بیشترسعی می‌کردند انجام بدهند. درآزمونی قبول شده 
بودم» قول داد مرا به تفریح ببرد. وقتی گفتم که می خواهم خواهران و 
برادرم با ما باشند خیلی خوشحال شد. می‌گفت: «این پاداش کار 
مھنازاست. مهناز شمارا به تفریح آورده است))' 

روزهای دوشنبه که به خوابگاہ من می‌آمد دوستانم از من بیشتر 

درتقسیم خوراکی‌ها بین من و دوستانم هیچ فرقی قایل نبود. با 
ورودش به خوابگاه بعد ازیک سلام ابتدا ازمن می خواست که خوراکی‌ها 


را روی تخت دوستانم بگذارم. 


دراین فرصت از دوستانم اخلاق و رفتار مرا می پرسید و بعد هم از 
معلّمانم درس وانضباط مرا جویا می‌شد. اگ رکارنامه‌ی نمرات مرا 
می دید ابتدا به نمره‌ی انضباطم نگاه می‌کرد؛ سپس با من صحبت 
می‌کرد و قدم می‌زد." 

یک بارقبل ازآن‌که من خوراکی‌هارابین بچه هاتقسیم کنم» خودشان 
ازروی تختم برداشته و خورده بودند. به پدرم گفتم: «بچه‌ها خودشان 


.١‏ همان ۲ همان 


خیلی خوب است که آن‌ها با توراحتند.»" 

وقتی به خوابگاه می‌آمد» ازدوستان من در مورد اخلاق من پرس وجو 
می‌کرد. می‌گفت:«آیاوسایلی را که ازد خترم می خواستید د راختیارشما 
قرار داده است ؟» وقتی دوستانم از من تعریف می‌کردند. می‌گفت: 
«من فکرنمی‌کنم این‌طور باشد» و می خندید. 

خیلی دوست نداشت ازما تعریف کنند. می‌گفت: «انتقادها 
سازنده است .» تا کید زیادی روی اخلاق داشت . می‌گفت: «اگراز هر 
چیزی یکی داری» ولی دوستی آن را لازم دارد در ابتدا به او بدهید. با 
دوستی است که انسان اگرمایل به چیزی هم نباشد آن را قبول می‌کند.) 

هميشه می‌گفت:«ا خلاق نقطه‌ ی ضعف وقژت هرشخصی است . 
اگراخلاق ومردم‌داری وروابط اجتماعی داشته باشیم همه چیزداريم .» 

بیشتردوستانم درباره‌ی موارد ضعف اخلاقی از او سوال می‌کردند 
وپدرم آن‌ها را راهنمایی می‌کرد." 


جد اد اي 
دی ۶۳ ۳" 


پدرم هميشه برای برگشتن | زمدرسه به دنبالم می‌آمد. وقتی دوستانم 
می‌کردم؛ به آنان اهمیئّت می‌داد. اگردربین آن‌ها بودم تحویل‌شان 


۱. به نقل از: فرحناز طاطار (فرزند شهید) در مراسم سالگرد شهادت. 
۲ همان 


می‌گرفت وطوری رفتارم یکرد که من باآنان هیچ تفاوتی ندارم .من وآن‌ها 
را به یک چشم می‌دید. 

در خوابگاه وقتی اعلام می‌کردند که پدر فرحناز طاطارآمده» اگر 
دوستانم می‌شنیدند» سریع‌ترازمن خودشان را به پدرم می‌رساندند. 
پدرم می‌گفت:«چه چیزهایی لازم دارید ؟» آن چه را که احتیاج داشتند 
لیست می‌کردند وپدرم برای‌شان تهیّه می‌کرد. صمیمیّت خاضی بین 
پدرم و بچه‌هایی بود که محرومیّت خاصی داشتند. 


اد لد اد 
دی ۶۳ ۳" 


یک درصد هم از حضورماد رخوابگاهی که همه‌ی دوستانم ازاهل سثت 


بودند» ترس نداشت؛ که ماتحت تاثیرقرار بگیریم. پدرم در این موارد 
به حضرت زهرا لا متوشل می‌شد. 

در خویگاه» دوستانم اهد ستاده؛ هر مفاتی: ات 
وخواندن نمازمن به طریقه‌ی شیعیان بودند. اما با تعضبی که داشتند 
هرگزاز من دورنشدند. اگربرخوردی هم پیش می‌آمد» من تنش ایجاد 
نمی‌کردم." 

بعد از شهادت پدرم. دوستانم اعتراف کرده بودند که ما هرچقدر 
می خواستیم از مهناز طاطار موردی پیدا کنیم تا دربدي آن‌ها بگوییم» 


۱ همان 
٢‏ به نقل از مهناز طاطار (فرزند شهید) در مراسم سالگرد شهادت. 


پدرم نکات ریزاخلاق دراجتماع رابه ما یاد داده بود. همین باعث 
شد تا من موفق باشم۔' 

پدرم به ورزش علاقه‌ی خاضی داشت. گروهی با هم والیبال بازی 
می‌کرديم . یک بار در حین بازی» پدرم توپ را به من پاس داد توپ توی 
صورتم خورد. جلوآمد و عذرخواهی کرد. طوری برخورد کرد که من از 
بازی کنار نروم. 

به ورزش» نظم وتغذیه خیلی اهمیّت می‌داد. مرا در رشته‌ی رزمی 
«ووشو و«کیک بوکسینگ» ثبت‌نام کرد؛ که باتشویق ایشان وپشتکارم؛ 
قهرمان کشوری شدم. جایگاه ویژه‌ای برای تغذیه قایل بود. چون من 
ورزش می‌کردم» برایم داروهای ویتامین‌دار تهیّه می‌کرد." 

۲ 

لااگراه ف الین 

بعد ازتش رف به مکتب حقه‌ی اهل‌بیت 24# هرگزبه ما فرزندانش 
نگفت که با دستان بازنمازبخوانید. یا شیعه شوید. چون او خودش با 
عملش نماد تشیّع بود. 

امابه ما حکم می‌کرد که کتاب بخوانيم . من دردوران راهنمایی بود م 


که کتاب «آن‌گاه هدایت شدم) نوشته‌ی «دکتر تیحانی) را خواندم. 


می‌گفت: «کتاب را بخوان و برای من توضیح بده.) 


۱. به نقل از: مهناز طاطار (فرزند شهید) در مراسم سالگرد شهادت. 
۲. به نقل از: فرحناز طاطار (فرزند شهید) در مراسم سالگرد شهادت. 


کتاب‌هایی ازاحکام شیعه وسٹی وداستان‌های اعتقادی راما باید 


امان و عقین 

در رابطه با مسایل وسخنان اهل‌بیت 24 کتاب‌هایی را می خواند 
وچکیده‌ای ازآن‌ها برمی‌داشت. بعد این چکیده‌ها رادردوخط خلاصه 
می‌کرد وبه صورت درشت وبزرگ می‌نوشت وروی درود یوار خانه می زد؛ 
که درهرنگاهی این سخنان گوهربار برای ما مرورشود. اما برادر و خواهر 
بزرگم موظطف بودند این مطالب را بخوانند وبرای پدرم توضیح دهند. 

برسرسفره‌ی» قرآن ونهج البلاغه بود. ھرروزصبح قرآن می‌خواند واز 
نکات نهج‌البلاغه استفاده می‌کرد. 

کتاب «رنج‌های حضرت زهرا:::»" را هميشه مطالعه می‌کرد. برای 
این‌که خوب توجیه شوند» تطبیقی عمل می‌کرد. یک یادداشت از 
کتابی برمی‌داشت ودرکتاب‌های دیگرهم مطلب مورد نظررا جست وجو 
می‌کرد ودرنهایت یک جمع‌بندی داشت . سپس موضوع‌بندی می‌کرد. 
مثلا موضوع واقعه‌ی غدیرخم از کتب مختلف» دریک قسمت بود. 


کتاب‌های «همراه با راست‌گویان» و «آن‌گاه هدایت شدم) نوشته‌ی 


دکترتیجانی» هميشه ضمیمه‌ی هرکار پدرم ودردستش بود. 


۱. به نقل از مهناز طاطار (فرزند شهید) در مراسم سالگرد شهادت. 
۲ نویسنده: مرتضی عاملی. جعفر. 


به کتاب «توضیح المسائل امام خمینی 8 خیلی علاقه داشت . باید 
این کتاب همیشه در قفسه‌ی کتاب‌ها بود. یک روزهنگام افطاراین 


رساله لازم شد؛ ولی در قفسه سرجایش نبود. هیچ کس سرسفره‌ی افطار 
نرفت تا کتاب پیدا شد. اهمیّت زیادی برای این رساله قایل بود.! 
از اّل شب تا نماز صبح با دوستانش درباره‌ی اهل‌بیت 24 بحث 
وگفت وگومی‌کرد. هیچ‌گاه از مظلومیّت حضرت علی وزهرا له غافل 
نمی‌شد. درشب‌های ماه محژم در مراسم شیعیان درشهرهای اطراف 
عصرعاشورا به دوستان روحانیش می‌گفت: (برایم روضه بخوانید.» 
درمسایل اعتقادی بسیار ثابت قدم بود. هر چه خود نمی‌دانست. 
از دیگران می پرسید و با علمای طراز ال نشست وبرخاست می‌کرد. 
چیزی را که پدرم برای ما می‌خواست زیبا بود. زور ترس وتحمیل درآن 
نبود. 
تراما با نی با در ارد سضر نان الاو 


۱. به نقل از: مهناز طاطار (فرزند شھید) در مراسم سالگرد شهادت. 
۲ همان. 


درعلی‌آباد کتول جلسه‌ای بود. باع ه‌ای ازترکمن‌هاهم باهمان پوشش 
سئتی ترکمن وارد شدند. 

هدف عمده‌ی شیرمحمّد درزندگی خدمت به مردم بود. برای رفاه 
حال روستاییان وتامین آب. برق» تلفن و جدول‌سازی. تلاش زیادی 
می‌کرد. 


روزنامه‌ی کیهان ستون یادداشت‌های اعتقادی داشت. آن ستون 
ازروزنامه را قیچی می‌کرد و برمی‌داشت ." 

درخانه‌ی بی حصار و دیوار ما یک اتاق کوچک با تجهیزات ناچیز 
یک کمیته‌ی امداد برای روستاییان بود. همه‌ی مردم حتّی افراد متموّل 
برای رفع موانع در کارهای عمرانی» سیاسی و مذهبی به خانه‌ی ما 
مراجعه می‌کردند. در همان اتاق کوچک گره‌های بزرگی باز می‌شد. 

شیرمحمّد آدم بامحبّت و مورد اعتماد مردم بود. حداقل کاری که 


برای مراجعه‌کنندگان انجام می داد این بود که ابتدا باجان ودل به 


حرف‌ها و درد دل‌های‌شان گوش می‌داد؛ بعد با زبان دل‌داری‌شان 
می داد وسپس با عمل احتیاجات آنان را تامین می کرد. اگ رکاری 
حقوقی بود. به ادارات مختلف در شهرمراجعه می‌کرد.۲ 


۱. به نقل از: یکی از دوستان شهید در مراسم سالگرد شهادت. 
۲. به نقل از: مهناز طاطار (فرزند شهید) در مراسم سالگرد شهادت. 
۳. به نقل از: بی بی سارا آقچه‌لی (همسرشهید) در مراسم سالگرد شهادت. 


درگفتمان اجتماعی فنّ بیان خوبی داشت؛ و چون با علم ودرایت 
بود» سریع‌تربه نتیجه می‌رسید . هیچ ابایی نداشت ازاینکه پیش مسوولین 
برود ودست آنان را ببوسد تا گره‌ای از کار یک روستایی باز شود. 

احتیاجات مردم را یادداشت می‌کرد تا فراموش نکند. دفترچه‌ی 
یادداشت اوموجود است. برای مثال در گوشه‌ای ازآن نوشته است: 
ایک جفت کفش برای زینب باجی (پیرزن فقیرو محروم درروستا)»! 

زمانی یک برگه‌ی چک به دستم رسید که برای شیرمحمّد بود و به 
شخصی داده بود که نیازش را برطرف کند» رقم چک بالابود. همین‌که 
خواستم درموعد وصول چک اقدام کنمء به من اظلاع داد: (فعلا چک 
را نگه‌دارا این بنده‌ی خدا توانایی پرداخت چنین مبلغی را ندارد. 
صلوات بفرست. ان‌شاء الّه درست می‌شود.» 

درکنارفغالټت‌ های اقتصادی دربرپایی برنامه‌های فرهنگی تلاش 
چشم‌گیری داشت . کلاس‌های قرآن. جلسه‌های دهه‌ی قربان تا غدیر 
و جشن‌های شعبانیه را برگزار می نمود. دراین مراسم‌ها از گفتار امیر 


المومنین كا و حضرت زھراغؤا استفاده می‌کرد؛ ومردم راآگاه می‌نمود.! 


۷ ۷ ۷ 


۱. به نقل از: قربان محمد ابتهاج (دوست شهید) در مراسم سالگرد شهادت. 
۲ به نقل از بی‌بی سارا آقچه‌لی (همسرشهید) در مراسم سالگرد شهادت. 


غدیرخم را که یک بحث مذهبی‌تاریخی بود» برای مردم شرح می داد.' 

دین را از کلام بزرگان برای مردم بازگومی‌کرد و میگفت :«ماآن‌ها ر 
نشناختیم.) 

موشس ومدیراجرایی مراسم دهه‌ی «قربان تاغدیرا بود. مقالاتی در 
این زمینه می‌نوشت وازمن و خواهرم می خواست تا دراین مراسمء 
مقالات را بخوانيم. می‌گفت: «باید همه بدانند که یک دخترترکمن هم 
می‌تواند حقایق را بفهمد.)۲ 

اظلاعات دقیقی در مورد سیره و زندگی اهل‌بیت 24 داشت 
می‌گفت: «آرزو دارم صداقت انمه را برای افرادی که آگاهی ندارند 
توجیه کنم.»" 

هیچگاه به ما امرونهی نمی‌کرد. خشونت به خرج نمی‌داد. فقط 
باعملش مامی‌دانستیم که باید چگونه رفتا رکنیم ؟ !هرگزبه مانمی‌گفت 
که حجابت باید این‌گونه باشد یا باید به نماز جمعه برویم. 


اگرهنگام عبوراز جایی» فقیری را می‌دید. می ایستاد و به من 
می‌گفت: «فرحنازا !| سکه‌ی این فقیررا شما بدهید ٠‏ همه‌ی حرکاتش 


آموزنده بود.؟ 


۱ به نقل از: دوستان شهید» درمراسم سالگرد شهادت. 

٢‏ به نقل از: مهناز طاطار (فرزند شهید) در مراسم سالگرد شهادت. 
۳ به نقل از: دوستان شهید» درمراسم سالگرد شهادت. 

۴ به نقل از: فرحناز طاطار (فرزند شهید) در مراسم سالگرد شهادت. 


هیچ‌گاه در کوچه و خیابان اجازه نمی داد گرفتاری» درپیش چشم 
مردم درخواست خودش را ابراز کند. هرگزبه خاطرمبلغی ناچیزانسانی 
را خوار و حقیرنمی‌کرد.! 

وقتی مردم برای خواسته‌های‌شان به خانه‌ی ما مراجعه می‌کردند 
به مادرم می‌گفت:« بچّه ها را ازاتاق بیرون ببرید تاشان وانسانیت هرکس 
حفظ شوہ نمی خواهم کسی پیش بّههاء خجالت بکشد.»؛ 


مسو ولیت پذیری 


زمانی که پدرم عضوشورای روستاشدہ بود» مشغله‌ی زیادی داشت . 
بااین‌ حال رفت وآمد ما به مدرسه به همراه پدرم بود. هرروز ساعت ۵:۰۰ 
۷۶۳ قتیآمد.ازمن 
خیلی عذ رخواهی کرد؛ وعلت تاخیرش راتوضیح داد . بعد هم برایم چای 
خرید تا گرم شوم." 

الین دوره‌ی شهرداری من درنگین شهربود. شیرمحمّد هم عضو 
شورا بود. در منطقه‌ی مسکونی ما غیراز ترکمن‌های بومی محل 
۱. به نقل از: فرحناز طاطار (فرزند شهید) در مراسم سالگرد شهادت. 


۲ به نقل از: بی‌بی سارا آقچه‌لی (همسرشهید) در مراسم سالگرد شهادت. 
۳. به نقل از: فرحناز طاطار (فرزند شهید) در مراسم سالگرد شهادت. 


درقسمت غربی جاده. عذه‌ای ازسیستانی‌ها نیزاقامت دارند که در 
محدودەی شهری ما نبودند . شیرمحمّد با جدیّت پی‌گیربود تا گازرسانی 
وآب‌رسانی آن منطقه را نیزانجام دهیم. 

مقرّرات وقوانین محدوده‌ی شهری به ما اجازه‌ی این کاررا نمی داد؛ 
ولی شیرمحمّد اصرارداشت. می‌گفت: «اگر شما کمرهمت را ببندید: 
خداهم کمک می‌کند .» با اصراروی. ما بافرمانداروقت صحبت کردیم 
فرماندارهم خارج ا زمحدوده‌ی شهری اجازه‌ی خدمات رابه مانمی‌داد. 
اا با خواهش من وآقای طاطارتوانستیم رضایت ایشان را جلب کنیم. 

باپی‌گیری‌های شیرمحمد طاطاربا اداره‌های گازوآب توفیق خدمات 
به آن منطقه نیزنصیب ما شد. سپس ازمن خواست برای رعایت 


بهداشت ت آن قسمت» محوّطه شن‌ریزی شود .این کارهم انجام شد .ا 


تلاش بی دریغ این شهید عزیز نیاز مردم محروم منطقه برطرف شد.! 


مر موجه 

۰ ۰ ۱۳ 
نبود. بلکه بیشترآن آموزه‌های اخلاقیاجتماعی مد نظرش بود؛ ودر 
اصولی که عدم رعایت آن» جامعه را به هرج‌ومرج می‌کشید کاوش 


و جست‌وجومی‌نمود." 


۱. به نقل از آقای سرحّی (شهرداروقت نگین‌شهر)؛ در مراسم سالگرد شهادت . 
۲ به نقل از: بهمن طاطار (فرزند شهید) در مراسم سالگرد شهادت. 


درروشن‌گری ورساندن پیام اهل بیت :2 به مردم کارفرهنگی می‌کرد 
ومیگفت: (ما نباید به مقلسات توهین کنیم.» خیلی واضح وروشن 
به افراد می‌گفت: «من شيعه هستم)؛ وبا کسی دشمنی نمی کرد.' 


۷ ۷ ۷ 


برای وحدت دربین شیعه وسٹی به طورجدی تلاش می‌کرد وبینش 


وآگاهی دراین زمینه را مانع رشد وهابیّت می‌دانست. 


دربرپایی همایش غدیر با تبلیغ درروستاهاء با روحانیّون وعلمای 
مذاهب تشکیل جلسه دردفترشور با روحانیّون» توانست نمایش وحدت 
دربین یک سری ازاندیشمندان شیعه و سٹی را به اجرا درآورد. 

مولودی خوانی» سخنرانی و برپایی جشن و سرور توشط شیرمحتد 
طاطار مظهروحدت اسلامی واتحاد دربین مذاهب اسلامی بود. 
او به‌روشنی دریافته بود که تنها راہ مبارزه با تفرقه» وحدت در بین 
مسلمانان است .برای مناظره با روحانیون اهل ستّت بسیا رصبور وآماده 
بود. بهسیاست های حاکم درمنطقه واقف بود. از نظراستد لال عقلی 
توانمند و برای قلم و اثرآن اهمیّت به‌سزایی قایل بود. 

وی پس از رایزنی با چند آخوند ذی‌نفوذ در منطقه و همکاری 
دوستانش. توانست با استفاده از اشعار شاعرنامی ترکمن «مختوم قلی 
فراغی» که درون‌مایه‌ی این اشعار برگرفته ازآیات وروایات اهل‌بیت 24 
بود» مقالاتی را به نام‌های: «نغمه‌های عاشقان اهل‌بیت 24)» «ردّی بر 


۱. به نقل ازن آقای نیک فرجام (دوستان شهید) در مراسم سالگرد شهادت. 


وهابشت» و«درآمدی برشعرمختوم قلی» به چاپ برساند؛ ودربین دوستان 


ونزدیکان توزیع کند. 

بسیار خوشحال بود ومی‌گفت: «ما می توانیم توشط این اشعار 
روشن‌گری کنیم. این کارفرهنگی به درد می‌خورد»؛ اتفاقا همان شد 
که می‌خواست.! 

یکی ازدوستانش می‌گوید: «دردوره‌ی هفتم مجلس شورای اسلامی 
کاندیدای شهرگنبد بودم. شیرمحمّد ازافراد ذی نفوذی بود که مدیریّت 
انتخابات درآن مقطع را برعهده گرفت . چندین ماه دراین رابطه بامن 
کارمی‌کرد.» 

دربحث شورای روستا. شیرمحمّد کاندیدا شد ورای بسیاربالایی 
آورد؛ و جزوشوراهای برترمنطقه بود. ایشان عضوشورای بخش آزادشهر 
هم بود. رای برادران اهل سنت بیش ازدیگران بود ودربین شیعیان هم 
در عضویت شورای بخش رای خوبی آورده بود. 

درتمام برنامه‌های فرهنگی. مذ هبی وسیاسی تشیّ: تستن واقوام 
مختلف حضوری فعال داشت ." 

اوباعالم بزرگ اهل سنت مرحوم «حا ج آخوند نظری) ارتباط تنگاتنگ 
داشت؛ و به مسایل بزرگ فراترا ز مشکلات مردم وروستا می پرداخت . 


۱ همان 
۲ به نقل از: بهمن طاطار (فرزند شهید) در مراسم سالگرد شهادت. 


سوالاتش را ه‌صورت مکتوب برای مرحوم آخوند نظری می‌فرستاد و با 
مرحوم آية‌الله طاهری گرگانی ۔شخصیت انقلابی شيعه -درتعامل 
بودند؛ ودرمسیرمکتب تشیَع ازایشان کمک می‌گرفتند .این خصوصیّت 
شهید بود که پاسخ‌های قوی را از انسان‌های بزرگ می‌گرفت. 

در جریان برگزاری مراسم قربان تا غدیردرراستای آرمان‌های انقلاب 
ونظام. ایشان با پیوندزدن بین «قربان» و(غدیراء توانست وحدت بین 
شيعه وسٹی را اجرا کند.»" 

یکی از دوستانش می‌گوید: «وقتی از خدمت سربازی برگشتیم یک 
حساسیّت ویژه به مساله‌ی وقابیت داشت . حاضربود تمام زندگی اش 
را دراین مسیربگذارد. اطلاع‌رسانی می‌کرد. و وقتی در جمعی قرار 
می‌گرفت؛ دراندازه‌ی گنجایش آن مجلس. مردم را به این پدیده‌ی شوم 
آشنا می‌کرد. مطالعاتش دراین زمینه زیاد بود وانرژی فوق‌العاده‌ای در 
گفتمان داشت. این اطلاعات را با کلام شیرینش انتقال می‌داد. 

تفگرش این بود که ما می‌توانیم با وحدت ویک دلی» مشکلات را 
حل کنیم. ایده‌ی جشن‌های قربان تاغدیرمخصوص خودش بود که در 


سال ۱۳۸۱ به وقوع پیوست. میگفت: (ما باید در کنارهم باشیم تا 
هدف وهابیّت رادرمنطقه کو رکنیم .» دربعضی ازطرح‌ها وایده‌هایش 
منحصربه فد و جلوترازمان خودش بود." 


.١‏ به نقل از حجةالاسلام انتصاری (دوستان شهید) در مراسم سالگرد شهادت. 
۲. به نقل از وب آقچه‌لی (کارمند بخش‌داری آزادشهرو عضوشورای اسلامی). 


قبوراهل‌بیت 24 برایش حایزاهمیّت بود؛ و چندین بار به پابوسی اما 
رضااؤِذرفته بود. اما بعد از تشرف دریک سال» پنج بارهمه‌ی خانواده اش 
رابه زیارت امن الحجج ا د رمشهد برد. به اومی‌گفتم: « چراد رکیفیّت 
زیارت » بین شيعه وسٹی تفاوت وجود دارد؟» می‌گفت: «دراین زمینه 


علم و سواد سار اسک 


یکی ازویژگی‌های شا خص شیرمحمّد تاثیرگذ اری روحی وعاطفی 
وی برخانواده اش بود. اوبه حڈی آنان را جذب خودش کرده بود که 
همسرش باتمام وجود مسیرش را از خانواده و قوم خویش جدا کرد 
وبه دنبال ایشان به راه افتاد. 

همسرش می‌گوید: «هرگزدر این مساله به زور وتهدید متوشل نشد. 
شیرمحمد شیعه شدء من هم شيعه شدم .یک کلمه روی حرف اوحرف 


واعتقادش راسخ بود.)۲ 


اد اد اد 
دی ۶۳ ۳و" 


یکی ازدوستانش می‌گوید: شیرمحمّد قدرت روحی فوق‌العاده‌ای 
داشت . قاطع ومحکم حرف می زد و جاذبه‌ی بالایی داشت. بە٭حڈی 


۱. به نقل از: بی بی سارا آقچه‌لی (همسرشهید) در مراسم سالگرد شهادت. 
۲ همان. 


که می‌گفت:«اگرتوانستید همسروفرزندان مرا ازراه من بازگردانید» من هم 
به دیدگاه قبلی‌ام با زمی‌گردم.» این قدرت روحی بعد ازشهادت وی نیز 
همواره راه‌گشای خانواده‌اش بود.! 

پسرش می‌گوید: «بعد از شهادت پدرم ما در رنج و سختی بودیم؛ 
چندین فرزند کوچک وهمسری کم سواد ازنظرکلامی اعتقادی » زندگی 
ما زیرذژه‌بین دشمنان بود. گاهی عله‌ای با تهدید وگاهی با مهربانی 
کاذب قصد داشتند ما رازیرسلطه‌ی خود ببرند؛ وسپس تشیع شهید 
را مانند پتکی برسرما بکوبند. آن‌گاه از ما بخواهند تا از با؛ بعد بگویند: 


«دیدید شیرمحمّد اشتباه می‌کرد؟!» آن روح معنوی پدرم باھجرت 


خانواده به شهرمقذس قم مارا نحات داد.۲ 

زمانی که پدرم تشیّع خود را علنی نمودء دوستانش احساس خطر 
کردند؛ چون شیرمحمّد یک فرد منزوی دورازمردم واجتماع نبود. 
اوبرخواسته ازبطن جامعه» یک شخصیّت کارآمد. محبوب دل‌ها 
وبرای دشمن خطری بزرگ بود. به همین منظورازاومی خواستند که با 
هجرت از شهرو دیار خود. زندگی‌اش را تضمین کند. 

اقا پدرم می‌گفت: «حضرت علی :ا و حضرت زهرا:؛ با تمام 


۱. به نقل از روحانی مبلغ در استان (دوستان شهید) در مراسم سالگرد شهادت. 
۲. به نقل از بهمن طاطار (فرزند شهید) در مراسم سالگرد شهادت. 


ناملایمات ودشمنان زیادی که داشتند. مدینه را ترک نکردند تا راہ را 
به ما نشان دهند. من تا زمانی که عمردارم همین جا می‌مانم تا زمانی 
که خونم را بریزند. اگرما تحمّل نکنیم و میدان را خالی کنیم» دشمن 
به نتیجه رسیده است. این فاجعه است. این کار دشمن است.» 

شیرمحمّد چون مکتب تشیّع را انتخاب کرده بود» تحقیق می‌کرد 
وروزنامه می خواند. ایشان بامطالعه‌ی بیشتراعتمادبه نفس بالایی پیدا 
کرده بود وکین داشت راه مستقیم کشف شده است." 

می‌گفت:«اگرانسان اهل مطالعه وتحقیق باشد به واقعیّت می رسد؛ 
اگرچه در ظاهرهمه یک چیزی را قبول داشته باشند. فرد باید خودش 
با جست وجوو تحقیق به واقعیّت برسد. باید با سند و کشف خودش 
به نتیجه برسد»" 


یکی ازمباحثی که درشخصیّت ایشان بسیارهویدا بود وهربیننده‌ای 


آن را دریافت می‌کرد. عشق و ارادت به اهل‌بیت ہو مخصوصا جریان 


حضرت زھراء ا بود." 


۱. به نقل از مهناز طاطار (فرزند شهید) در مراسم سالگرد شهادت. 

. به نقل از: حجةالاسلام و المسلمین شيخ جواد رجنی» در مراسم سالگرد شهادت‎ ٢ 
به نقل از: مهناز طاطار (فرزند شهید) در مراسم سالگرد شهادت.‎ ۳ 

۴ به نقل از: یکی از شاگردان آیةاللہ طاهری گرگانی. 


در جلسه‌های توشل به اھل بیت ا چهره‌اش برافروخته می‌شد 
وا زخود بی خود می‌گشت . درآن حالت» احساسات وعواطفش باعث 
می شد کنترل خودش راازدست بدھد ومورد اعتراض دیگران 0 
درهرجلسه‌ای که حاضرمی‌شد. زندگی جدیدی برایش شکل می‌گرفت 


ا علد ع 


شیرمحمّد هم چون گذشته درمقابل اقوام ودوستان ازعواطف 


ومھربانی خویش کوتاهی نمی‌کرد. ولی متاشفانه خودش ازطرف برخی 
ازافراد با بی‌مهری و کم لطفی مواجهه شده بود. 

یکی از دوستانش می‌گوید: «نگاه شهید به تعّد رنگ» مذهب 
وقومیّت. دید بسته‌ای نبود. برای اوقبل از تشرّف به مذهب تشیع؛ 
ترکمن» فارس» سیستانی و بلوچ فرقی نداشت. بعد از تشرّف حٹی 
محبّتش بیشترهم شده بود. نسبت به اقوام» فامیل ومردم منطقه‌ی خود 
دل‌سوز و گره‌گشا بود؛ و دربار‌ی مشکلات آن‌ها دغدغه داشت 
در فیدوبند مرزیندی‌ها نبود؛ چرا که برای او انسانٹت مهم بود» بلکه 


فراترا زاین مرزها بود." 


۱ به نقل ازن روحانی مبلغ (دوستان شهید) در مراسم سالگرد شهادت. 
۲ همان. 


کوارت قصار و توصیه‌حهای لمیر 


حقوق أل الله 24 
ما ۱۴۰۰ سال به ائه 24 بدهکارهستیم. دعا کنید ما اھل بیت 24 
را آن طور که حق‌شان هست بشناسیم. 


شانیّت پیل کنید 

درختی که باری ندارد هیچکس ازشاخه‌های آن آویزان نمی‌شود؛ 
اقا یک درختی که باردارد میوہ دارد. همه ازآن آویزان می‌شوند. 
باید شانیّت این را پیدا کنید که از شاخه‌های‌تان آویزان شوند. 
باید آن‌قدر رشد کنید که شیطان تحملش تمام شود و بیاید شمارا 


از سرراه بردارد. 


آگربا دلیل ومنطق به مطلبی برسم حتّی اگراز سوی دشمن باشد 
یل ی ی 


شجاع باش 
ابتکار عمل را خودم به دست گرفتم؛ واعلان کردم شيعه شده ام . 
ما باید یک طرفه شویم. نمی‌توانیم بین این قضیه (شیعه و ستی) 


زندگی کنیم. 


کسب تجربه 
انسان از لحاظ اخلاقی وقتی در کناردیگران است. تجربه کسب 
می‌کند. یاد شهدا باعث اشاعه‌ی فرهنگ شهادت است. مسافرت 


3 0 نب 
«تقلّب» تب است؛ چه برای درس چه برای کاریاهرچیزدیگری . 
هرگزاین کار را انجام ندهید. 


حیوان اگر گرسنه باشد »صدایش بلند می‌شود. قبل از آن‌که 
مزاحم همسایه‌ها شوند؛ به آن‌ها رسیدگی کنید. 


ریش دومن 
نشردهید اخلاق پیامبری سے ا؛ وبااین سس مردم نزدیی شوید. 


دشمنی یک‌دفعه به وجود می‌آید ولی دوستی را باید پرورش داد . 


0 ۱ ی ۰ ۰ وقوّت 
اخلاق. نقطه‌ضعف و قوت هر شخصی است. اگر اخلاق و 
مردم‌داری و روابط اجتماعی داشته باشیم؛ همه چیز داریم. 


آرزو دارم صداقت ائمه اه را برای افرادی که آگاهی ندارند توجیه 
کنم. ما آن‌ها را نشناختيم. 


اتاد اقب 


حضرت على :ا و حضرت زهرا:#ه با تمام ناملایمات و دشمنان 


زیادی که داشتند مدینه را ترک نکردند تاراه را به مانشان دهند. من تا 
زمانی که عمردارم همین جا می‌مانم تا زمانی که خونم را بریزند. اگرما 
تحمل نکنیم ومیدان را خالی کنیم» دشمن به نتیجه رسیده است . این 


فاجعه است. این کار دشمن انشا 


مطالعه و تحقیق 

اگرانسان اهل مطالعه وتحقیق باشد به واقعیّت می‌رسد. اگرچه 
در ظاهرهمه یک چیزی را قبول داشته باشند. فرد باید خودش با 
جست وجوو تحقیق به واقعیّت برسد. باید با سند و کشف خودش 


به نتیجه برسد. 


نامه ها و تصاویر 


شیرمحمّد دربحث تحقیق ومطالعه ودرافکاراعتقادی هم درقالب 
مرزبندی هانبود. برای شناخت ودرک مطالب دینی مذهبی جست وجو 
را تا جایی ادامه داد که برای علمای مذاهب نامه‌هایی ارسال می‌کرد 
وجواب‌هایی نیزمی‌گرفت وازاین طریق آگاهی خویش رابالا می‌برد. 

دریکی ازنامه‌هایی که به مرحوم «حاجآخوند نظری» نوشته است. 
علاوه برآن نکات پرمغزومعنی‌دارمذهبی واعتقادی. فضای عطوفت 
و مهربانی بین شیرمحمّد طاطار و آخوند نظری جای بسی تامّل دارد. 
این نامه درنهایت احترام وادب نگاشته شده و در روزنامه‌های محلّی 
استان گلستان به چاپ رسیده است.! 


.١‏ به نقل از حجةالاسلام انتصاری (دوستان شهید) در مراسم سالگرد شهادت. 


شمان 
فرازهایی از نامه‌ی شهید 


حضور استاد بزرگوار عالم فرزانه؛ 

الحاج یارمحمّد آخوند نظری (دامت برکاته» 
مرحوم آق‌اویلی؛ ساکن روستای قره‌سو شهرستان آزادشهر حقیر 
باانگیزه شرح حال و دغدغه‌ی فکری در بثعد هویّت و دربُعد مذهبی 


به قلم برده؛ آن چه قبلاوفعلامسایلی د جوا ر حوزه‌ی زندگی خود و جامعه 


مشاهده کرده‌ام که باعث سوالاتی گوناگون درذهنم ایجاد گردیده ارایه 
می‌نمايم. 

استاد عزیزو بزرگوار حقیراز بیان کلی پرهیزو به موارد خاص دیروز 
وامروز جامعه و زندگی معاصر خویش رجوع می نمایم. موارد هتک 
حرمت ‌هایی ازنوع عدم رابطه با تشیّع ازنوع معاملاتی ویا روابط اجتماعی 


وغیردینی قراردادن آن‌ها (تشیٍع) ویا عدول آنان ازموازین دینی وقرآنی 
مسایلی بود که درسالیان دورزمزمه‌ی گوش‌ها بوده وتا حدودی تاثیراتی 
هم داشته وآثارآن نیزتا به امروزنیزمشهود هست که به نظرحقیر این 
طرزفکرویاتاثیرات این چنینی به دلیل رشد فکری؛ وعلمی وگسترش 
ارتباطات و آموزه‌های اجتماعی و دینی امروزه نسبت به سالیان 


دورگشته به حداقل رسیده است. 


شمان 
فرازهایی از نامه‌ی شهید 


تزریق مسایل و هتک حرمت و تخطنه‌ی تشیّع یا مستقیما و 
می‌گرفت؛ و بعضا نیز مخفیانه انجام می‌گیرد. 

باسواد نشدن دختران» عامل انحراف دانستن سواد وض دين جلوه 
دادن علمء بی‌توجهی به نیازهای معقول ومنطقی زنان؛ وبی‌توجهی 
به زیارتگاه ها ومخالفت با جشن وسرورمیلاد خاتم پیامبران :وعدم 
ترویج مولودی‌خوانی. مخالفت با علم وعدم استفاده از علم به‌عنوان 
ابزار رسیدن به معبود» عدم دعوت نیمی از جمعیّت جامعه (زنان) 
جهت حضور در مساجد. مراسم‌های مذهبی. بی‌توجهی به فاصله‌ی 
طبقاتی. موضوعاتی است که عدژه‌ای ازعالمان به‌نام اهل سثت در 
گذشته تبلیغ و به تشر آن می برد شفند. 

پدر و استاد گرامی! 

حقی رکه برای اؤلین باردرامورومسایل مذ هبی قلم فرسایی می نمایم؛ 
اعلام می‌دارم نوشتار و مطالب ارایه شده بی عیب نبوده وعذر حقیر 
را بپذیرید؛ وانگیزه‌ای جزتفکیک دیدگاه‌های متفاوت درامورمذهبی 


واجتماعی ودغدغه‌ای جزنسبت به‌افرادی که به نام مذ هب وبه نام ملّیت 
وناسیونالیسم. عملکردهایی در جامعه داشته و دارند. قصد دیگری 
نداشته وندارم؛ وازاین طریق نیزدر حل بضاعت ارادت خویش را 
نسبت به حضرت عال ی ابرازنموده ود رجهت مبارزه ی فکری بادیدگاه‌های 


فرازهایی از نامه‌ی شهید 


می‌گردند ؛ خود وظیفه دانسته » عزم خود را جزم ودرراستای افشای خطرات 


ومضرات آن به جامعه و مردمء استوار خواهم بود. 

امید است باتبلیغات و عملکردهای روش گرانەی حوزەی علمیّه‌ی 
حضرت عالی همراه با فارغ الحصیلان آن حوزه» روزبرائت همه‌ی مردم 
ومسلمانان از وقابیت وبانیان آن آشکارتر گردد. 


والشلام 
شنبه ۱۳۸۲/۰۳/۳۱ 


شنبه ۳۱ خوداد ماه ۱۳۸۲ء شمارہ ۳۸ 


دوو استا ورواو حلم نامه منتقدان ۴ آزادڈ آخو ند نہ مذهی درا رال و .مامتان تراکم ره دهد 
EE‏ نامه منتقدانه یکی از اهالی آزادشهر به آخوند نظری TEES‏ 
نطری دات رکا سامد وهای جع مسد هی چشن د سنیدو 
ات 7 ۳ 1 صورت کرد مورد تاید ان موقود خوالی برگزار می کی 
به متام می رصائدو ارایه ٥ای‏ خشکت و سخت از دین عامل فرا برد ایگونه رها سوی بلاماع بودن شرمی تبت 
ہاب مم نس از رایه چهره‌ای 9 ددین ای ا تیوک جرح او اکم کے پوس ۲ 
فرزند مرحوع آق اویلی ساکن نان اذ معنه نات ۳ ۰ می‌شود:به کامشان شوش نمازھای جمعہ ره میدعیدہ 
بہت جوانان از معنویات می شود شور کرت ام عات مرا ان 
آایٹھی با لزه شرج شال و وقهرباجوتان دیواردحمان _چہ در قاط تردیک و چھ دز 
«غدخه فکری در بعد کویت و ..کاتات خود هدنی تکاملی و یز ی الگوپذیری۔ ‏ سقیرنسبتبه ساتلی کشرز امید ضروری می دانہا وھر بین عردم و خودشان ایجادٹمودم .تقاط دور اقاده جامه اء پر 
هر بعد ماهبی جسارتا برای پارات پس از فوت مورشی : 5 آچه توان نگری و روس دارم . که ا کوبیدن نامیس مردم. ‏ خود وظیقه دانسته ما 
اولین پار خدمت علما خصوسا بجی و ونیم ہس اد آذ بدعت وبدعت گیری می دائپ ‏ ادرانفی نگرش دومی که جزم دختران و زئان و فراری دافن > می‌کنید.بهشاگردان وطلیدھاو 
رش دست بقلم برد .. اس کہ مه فرب اصساضقات حفنہی ینش اعراف می کہا که چه تیم ۰ ونه و دت کرای ن فارغ التحضیلان خود 
آنچه که تیاو تملا سابلی در مسئلہ در کہ خود تاریھی ۱۳۰ کماهستم دبا کجاس‌رویم.و ‏ غیراجتمامی می‌باشد. اقدام ET ES‏ 
جوار حوزہ زندگی غود و مال رارق زع وکا ہنرو ہا مان شیع و ظرش زاظوار .با چه وهای یویم کد دو ''کریں جیت ری با ٠٠ھ‏ ته > مردم بودہ و عود راز آنان نا 
جامد مشامدہ گردام و باع تکرش ھاواگیرەمای کوٹاکون نتر نان در مام امور زندگی. . مقابل چين سدوالاتی و خود ون تمه بار و غمخوار یکدیگر 
سشوالاتی گوناکون در هتم که در ادمه اد که سادوان دو کوت اهم از اجتمای؛ انتصادی- فرشیاش رر کر ن ا مطقه ما ٠.‏ پاشندہ کاری است که برش 
شه دنه می‌تمايم, زندگی . بت شود زحماتی که اسر جل جلاله که بامشی از نان میاسی وافرھنکی و تحولات سس قوق ارانجام آن اج 
+جاعی و تالایا دلو گرم در طول امال و کدی نگوشی قول یا تسیر ایا م کر ا و E‏ 1 2 07 ۰ کہ ادما درد جشن مرخن و 
بدو پیدایش تا مروز در هر هعرد با مخالفت‌های مترګین ‏ بخئی با دست شعن اردتا جهان اسلا خود جهردای مولودی خواتی در روز ید 
مرحله ‏ مات قیاتی موره ن زرف وداگای ده در چهرهای شود اع او دی ۰ مایت ار ی س .9 ا ا حضرت محمد ص) سک 
قبول و پذیرشی اتساتھا: جیهه خودی ازسوی دیگرخود ‏ ارائه میدھندہ فلفاء کاماترین  '‏ شالیان دور به نان میداد چو شمرجن پار ودين یبای ق 
قرارکرفه لست فرق کره خاکی فقا جداداشنہ وسر رشتہ دين ما آنچہ کہ صقلاو داز تمان کردا 1 امامو که عادت دادن مر 
بسا کرات دی دراری درد که امد رعا ھر یمه مات رور هقرج سال م | ES‏ 5 707 
تنفسی (جو) و جا گی را تداشتہ و ندرم جای _ وسیدددین‌اسلاپ دین اراپ .هنک جرت و تال تب 1 دوحائیرت باعث کم ار 
گرفتن موجودات (جانزراك. ‏ گیری. ریا یارگیری افراد ویک اڈلی عاق و اور ان مما وما خر میم تم | اسیا ہد مہ ابو با الا ك2 پروی شدن آخوندما می کردد ود 
گیا آبریان) عم وس اانا ٣‏ 5 وی خر سم جام ] احتا نهد محت اما با شهل وآسان مرف نحودیم ومد و 
آبزیا) عصوہ خر زی پارو حشرت مسد(می یک اا یگنت وبا نز نیا تیاب یش وابل د از مون ات ملع کرک حح عردلن اخ وت | رنه سور تا جع 
در کر من مقر صلوات پر ار و خائدائش باد انجام م کرد کہ بایان ان نوع ٠‏ | کدی ان مان سضرتمای تا بآ شوخ شیلوکزارلت چه مب اجد وا 
a e‏ میاشد. که هم دیا رابخشی از بیشش۔ کرش ماي دیکری | حقر بات هکرس و هوق کردید ملتطور که : :۰ دوست عزیز ان که به ایل وام تمازهای جمعه» باعث 
دهن و هم آخرت را که روز مشر مید سکب اسلام یت اصاای ۰۱ گرینتبد پار خوشحال ادرک وا و | اترات فگری ریس حرمی به 
اس خکوبی ید بخشی از | علمه حق و ترفی و رکد جامعه شر پاعت مدایت و ارشاد شما خواهد: pr‏ 
دین قرار دادہ است. بعلی رین شتا ساوت ریت پم رت لی انت وت ا درد که نیہ رای و لته 
مشممی کہ ان سرت مم کرمکی و مشا ای ادت |مبو‌تزلکردید وبا ریت رشول می وس دوم را سی کم مار 
برای دنب و هم رای می دع با ودنشدن دشرا .یز جاستدای لول مگ در کہ دزی عرب بام مج زا کر عون شد شم | ملا و توسط رواب 
گل مرف کے لا ET‏ بای .رد | بدت گرئ بوده و قرار دان 
۲ شد می اوہ مید خقی این خود در جایگاہ پیاہر قلمداد 
جدید بیش از حضرات در یک دست نیم وخ همان منز ۵ توجهی به تازهای معقول و ڑا مرشود که چھرەای ملموم» 
امروز) و در دست دیگر مقر (قیچی دیرور) گرو متلی زننه وی توجهی با : کات وٹین ملس 
شروع به نش کردن خرعات گروه توان کردها زیارتکامها ر مخاقت با جن | جات بشری را لت و کرش 
وچا مایا یک مر کر ی تد وار ری ] سردد نوز ساتہ مات و حول 
میزند قیجی میزند) طبق نواٹ کاک معلی این تکرش مارا پارا و عدم کروی مولو مد 
تست که چه چیڑی رامی خواهند به چای آنپدوزند؟ برا ۵ ایدواریەادام زندگی ونردیکی ‏ خواتی۔ مخالفت با علم و عدم |وطه دنه وید ارفازغ یل دن ممعام ۱۳ نی پرکوڈ ما 
زیت سل یک رس ندرم ند" سرد سوه عرش اع ی موه ره وی رن لا اوت ری شر مت 
E 22 2‏ . ہریت ريدن به ممبونہ و مقدم قرار .لاح درن ره قب داي ڈیا تماد 
ا ا اا یسیو مھ وت | 
e‏ ار کا سل اکر تر نما e‏ : 
یکی از دوستان می گفت: باز جای تکرش یاقی لست که 6 . معا موی رجیم مرا ردمای جود ویرداستبه . دی کا ا REE‏ 
این مد اخ فوایدی هم دریردارد مدل صرقہ جویدرمقبار ..۔ مرو مک سرا ارت .مات سی از سم مسا 0 
چه مصرفی و هزا فایدم دیگب ول این مد خبر شود ۶ عدم را با دش ار تی ٠‏ ممیت عضو ترس اج 
یتور ب هنارت چیه ت وس وو ممانلاتی و باروابط ایو مرسم امدمیی: و ایشامی ار 
چونه مات وی تفندتمانهز]همایت کد کت ترا دادن آتھا یو 
کیل از مدش ماتوهای کزتاہ آرایت‌های غلیظ توت 8 .با عدول نار مرازین دی و 
در جضاحت وان مد شا پود د این دیکرواقمابات هریه 4 .. کرای ای پود کہ در 1 اوت فاحش نگرش مذھی 
حوای» جوانان و رام شد مان مد دید پات شد ٩‏ ۰ .دور زمرمہ کو ما پر شوعام قبل با نگرش دومن: جھت. _ واندی تیجہ ری کپ کہ واباراف که ندک تبراسعبلہ ‏ قصددیگری ناته و تاره 
ات که خیلی از این عزیران مسر به رده هده وا عدای دو گذشتهبه بیع ونشر _ وسیدن به ان اکرمکم نداد ا هه نر سوسد سان لود ار چگوتگی جذب افراد جابت ازاین ریز در سد شالت 
آن تیر 6 یا ارو نیز مشهود ٠‏ ایک و معبوہ خویش را .. اشارم فر زیر میجمومه قرو جواتان ومبارڑەبابی عفرو ارات شویش زو شپت بد 
کہ به نظر شش لین ۳ میت با آموز‌های علمی و : ذکری :نام رعایت دارفا که وامکارمای پرون وات از ره حشر ای راتخم و کی 
رز فکرو با رات نی تجربی پروی و مرردکاوش آموزش‌مای اعتقادی وامقمئ '* بخران اتصادی, و مشکلات ... جمت ساره فکعری با 
په دیل رشد فکری و علمی و رد که رادید :اش را بشکیل یدع پا جواان د دوجو افش یدگاههاي وهای گر 
ترش ارتباطات و آموزەھای, ترا و برانت جستن از دومی! ..بروسي و گذشت زمان و تال" (. سطح علمی و آگاهی مردم و ۰۰ کسانی که اتسته وا یا نے 
رم اهر دیلک فکری ملمی ره مان ب مان تسب بت ریت میت 
اور پت رگ نشیم درن شن تست 
وشات جهرههای کیا عو شرد یا جو هروه 
فیگری عصوصاً سشرهمای ڑا" افتای خطرات و مشر ابر 
کب نب و وه ری مرش وھ اه کہ پات 1> جام مت شروش 
کنجکاری آکامان باعل < نید اسنت با مار 
نایب ھی کرده اکر ناجه ر ععکرنهای روشتگرته ووه 
علمی و ملعی ضورت کزه .له خضر دای هرد برغ 
توقای حضورو دقع در تال( مان آن جرت دود مرو 
حضرسای وا ندائتہ و نتر .برقت همه ردم و سلماتا از 
رایت و باتك ان ایکاری 
کرد و سک 


ب بسا خر دیرم 
ہابت ماه ماری رشان شوقی ‏ اطا 
امتیامی و مغل برای.زررسای قرسو :هشیر 


جاسمه داتشه و دارشاد 


اک ڑا 


کس 


ہہ یس 


احترامانامه‌ی محبّتآمیزوبا احساسات آن جناب به دستم واصل 


وازمضمون آن مطلع گردیدم. ابرازعلاقه‌ی حضرت عالی نسبت به این 
حقیرباعث دل‌گرمی و شوق گردید. 

دوست عزیزا 

ازاین‌که به مسایل واقع‌بینانه نگریسته‌اید؛ بسیار خوشحالم. درک 
وفهم شما باعث هدایت وارشاد شما خواهد شد. 

واقعیّت امراین است که هدف را فقط رضای الهی مذنظرقرا ردهیم. 

دست‌نویس حضرت عالی حکایت از آن دارد دررمسایل دینی و 
اجتماعی خود بی‌تفاوت و بی‌مسوولیّت نبوده‌اید. از بدو پیدایش 
مکتب اسلام» جوانانی پرشور مانند حضرت علی ا وعمّار بن یاسر 
و غیره «رضواناعلیهماجسسین) مجاهدین دین بودند ومکتب نوپای اسلام را از 
گزند مشرکین و منافقین حفاظت نمودند. 

اکنون خوشحال ازاینم که در منطقه‌ی ترکمن صحرا نیزافرادی 
دل‌سوزهمانند جناب عالی احساس مسوولیّت نموده. ما را تشویق به 


ادامه‌ی راه می‌نمایید. 


اميد است خداوند متعال به همه‌ی ماتوفیق خدمت به دین وملت 


را عطا فرماید. 


والشلام علیکم ورحمة اللہ 
دعاگوی شما: یار محمّد نظری 


بسم اللہ الرحمن الرحیم 
خدمت برادر عزیزم جناب آقای شیر محمد طاطار 

سلام علیکم 

احتراما - نامه محبت آمیز و با احساسات آنجناب بدمث واصل و از مضمون آن مطلع گردیدم . ابراز علاقه 
حضرتعالی نسبت به این حقیر باعث دلگرمی و شوق گردید. همانطور که مستحضر هستید مکتب اسلام جهت اعتلای 
کلمه حق و ترقی و رشد جامعه بشری بوسیله آخرین فرستاده خداوند احدیت بصورت قانوتی مدون نازل گردیده و با 
رهبریت رسول اکرم (ص) در جامعه ای بدون فرهنگ در شبه جزیره عرب انسانهاثی را ربیت نموده است که 
الگوهای مناسب خلیفه الهی در روی زمین بوده و بعنوان مرشدان و معلمان تعلیم و تربیت در عرصه شئونات زندگی 
اسلامی زحماتی را متحمل گشته و جامعه بشری را از ضلافت و گمراهی نجات دادند, ما هم بعنوان رهروان آن 
نیکان و پاک سرشتان جهت نیل به آن اهداف عالیه بر خود وظیفه دانسته و بعد از فارغ التحصیل شدن همگام و هم 
سو با مردم مسامان منطقه با تربیت افرادی ذیصلاح در این راہ قدم برداشئیم و با استعائث از ساحث مقدس اقبیاء و 
اولیاء و توفیق خداوند متعال با اندک بضاعت علمی خود ادای وظیفه نمودیم . 

مشکلات عدیدہ ای از ناحیه هم لبا سان و افرا د مفرض و جاهل در پیش روی ما ظهور نمود بحمدالله با دعای خیر 
اولیاء زمان و مردم خیر مسلمان منطقه مشکلات روز بروز برطرف و عشق و علاقه مردم نسبت به دین و مکتب و 
مذهب بیشتر گشته است . 

دوست حزیز بنده با شخیص و مشورت همفکران وروحاتیون دلسوز دین را بصورت سهل و آسان معرفی نمودیم 
و مردم دیندار منطقه با درک صحیح خود این را تشخیص داده انتخاب نمودند. 

دوست عزیز از اینکھ به مسائل واقع بینانھ نگریسته اید بسیار خوشحالم , درک و فهم شما باعث هدایت و ارشاد شما 
خواهد شد. واقعیت امر این است که هدف را فقط رضای الهی مد نظر قرار دهیم . شعار دادن و تظاهر نمودن به 
دینداری باعث عجب و ریاء و کبر خواهد شد. شما جوانان پرشور و متدین با دید وسیع خود می توانید تمییز خوب و بد 
را داشته باشید و درهر مان از ازمنه دنیا افرادی مصلح در عرصه دین پیدا شده اند و حقیقت را به مردم تفهیم نموده اندم 

دست نویس حضرتعالی حکایت از آن را دارد در مسائل دینی و اجتماعی خود بی تفاوت و بی مسئولیت نبوده ايده 
از بدو پپدایش مکتب اسلام جوانانی پرشور مانند حضرت علی و عمار بن پاسر و غیرہ (رضوان الله علیهم اجمعین ) 
مجاهدین دین بودند و مکتب توپای اسلام را از گزند مشرکین و منافقین حفاظت نمودند. 

اکنون خوشحال از ینم که در منطقه ترکمن صحرا نیز افرادی دلسوز همانند جنابعالی لحساس ممگولیت نموده ما را تشویق به ادلمه 


راہ می نمالید. 
لمید است خداوند متعال به همه ما توفیق خدمت به دین و ملت را عطا فرماید. 


فروردین‌ماه سال ۱۳۸۷ بود که هرچهار نفرما (فرزندان) بعد از 
تعطیلات نوروز به خوابگاه مدارس رفته بودیم. پدرم روزهای دوشنبه 
به‌دنبالم می‌آمد تا به خانه برگردم. 

ناظم مدرسه مرا صدا کرد تا وسایلم را جمع کنم» اما درم به دنبالم 
نیامده بود. وقتی هم که به خانه رسیدم؛ اصلابرای من این سوال 
پیش نیامد که مردم برای چه مقابل خانه‌ی ما تجمع کرده‌اند. چون 
می‌دانستم که پدرم با هیچ‌کس مشکلی ندارد. 

وقتی شنیدم که شهید شده است؛تعجب کردم . اوهیچ آزارواذیّتی 
برای دیگران نداشت. باورنمی‌کردم؛ تا این‌که فهمیدم واقعا شهید 
شدہ است. 

افرادی که دست به چنین جنایتی زدندء نمی خواستند تفگرات 
پدرم درمنطقه شکل بگیرد.'روزی که قراربود پدرم به دنبالم بیاید غروب 
شد؛ ولی خبری ازپدرم نبود. وضوگرفتم ونماز خواندم؛ وبرای استراحت 


به خوابگاه رفتم و خوابیدم. همان شب در خواب ديدم که زلزله آمده 


است؛ وهمه‌ی تخت‌های خوابگاه روی سرم خراب شد. 

این خواب دقیقا همان زمانی بود که پدرم به شهادت می‌رسد. من 
در سال سوم ریاضی فیزیک بودم. فردای آن روز صبحء عموی من 
به دنبالم آمد ومرا به خانه برد. پدرم شهید شده بود. 


۱. به نقل از مهناز طاطار (فرزند شهید) در مراسم سالگرد شهادت. 


حقیقت جویی وی جرم اوشد. پدرم درروشن‌کردن حقایق برای 
مردم بسیار فعالِیّت می‌کرد؛ و عده‌ای که سعی در کتمان حقایق 
داشتند اورا از سرراه برداشتند. 

مّتی قبل از شهادتش می‌گفت: «خواب دیدم پیرمردی عصا به 
دست با محاسن سفید وبلند وکلاهی سبزبه سرش دربرابرم ظاهرشد . 
انتها و نوک عصا را به دست گرفت وقسمت خمیدگی عصا را زیرپای 
من قرارداد؛ و مرا ازروی زمین بلند کرد ودربالای روستا به‌طوری که به 


همه جا اشراف داشتم؛ در آسمان به پرواز درآمدم و محوشدم.» 


۱. به نقل از: فرحناز طاطار (فرزند شهید) در مراسم سالگرد شهادت. 


ان 
مقاله و دست‌نوشته‌ی شهید به‌مناسبت ۱۳ آبان 


ساسح 0۱۷۲۱۳ مرو مان 
لا لا »۲ 


م طاوزہعٗ وت و کرت 
کی یرشح ویار هي امورر ء زم مکررگار 
مالیا پٹ زک هل کرت ارده وروش د مر سرو و و 
ول هرق ماه وسو راشب 2-22 مر انر رکنےک وش ودس 
نمی مرف ہے نیعت ای و هرن ندرا راا 
کے )2 ولگ سے زم بر مرا ل زحانات مو زر لزاه 07 
زور رس اڑول ےت 2 1 سر 03 SOY oiler:‏ یں 
عور عل رک پلوںہ رمالا ودا راھ ےک مرد کا ا آم )۲گ( 
و وود ول رر سا و رخ ےا 27 اوسرد زمر ( bry‏ “< 
ا مارا ۰ ۱۲۲ هرز اون با روز وڑالیے مار 
ہے ا ماع کے کن پاس مد سے امہ لعو 
امیه ےد سے رز کے کے ا وہہ کک مه سا 
E‏ تلق ہر ۵( 09/۶ o‏ رم 
5 مروز ہے اا 7 کے ES‏ تبر رم انال 
کول اع و ر مرو رھ ےگ زاشت؛ ول رعباں راب مکرممح ارام 
دمر و4 رها ت هار ۲ هب ره رم زم سک ررر + ما رز ےکا ار 


ان 
مقاله و دست‌نوشته‌ی شهید به‌مناسبت ۱۳ آبان 


ارام رازه وا رس ۲ ہو زا ر ت ٹرش ریہ راہ 
'لنعاط (ریلہ سوق و اسعرل انتا ود 
٤٦ر‏ سس رح ار 
ور کل ماود لوج عز ر سوم مود ء ری کهلرر! مم 
مره در 90 ر رر ےتے مزوررلز] 
هس للع سور وات ره مزردم ار یا رک و زا 
مر مس بن را رھ اکر 


ا a‏ کو ر 
رمإرنزے کل ہی بارا 7ا نت > 
E‏ 


IES‏ ھم عر 
اهر کرو گان ۶روا لا کرای رادا 70 ۱ 
کوسمے مال ری ولںں مر کرد م رات مرو لکن ار 
رلا میں (ریوز ا ر سور یرم 
یراہ ل رہل ےت ہیں وا مگیب 

4 لگ ورات مارم ارام رلئے ورور رکا 

ا زکتیے 7 ہے اھ سک ھت 


/ 


پھر ماع ۱ 9۳۷۰ 77 100 و 


١‏ مین 
سے نا رام 0 


زر وط "722۸ عور 6 


۹ تو‎ ٠ 
فو ررضول کل ر :سم‎ 


عن طم لار 


ران 
دست نوشته‌ی شهید به‌مناسبت میلاد امام زمان کن 


دست‌نوشته‌ی شهید به منأسبت میلاد امام زمان تا 


سے شم ساپ ۳ 1 © 
ام رکد جک درل ]ا ,سے کے تہ لل زار( سے 


۴ 1 
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مت ملا زگ 
27 کم مها و090 4 لو( ور رر 
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وا 
مش مر زر شرت ر یام( بعش رت ان سیر » 


م۸ و ره 


زلرا ام رک لم حل ) 


شمان 
دست‌نوشته‌ی شهید به‌مناسبت میلاد امام زمان کار 


فرج المرب 


۰ بناغربکم را سیر ٹکررہ مس رداک لت ایا راست ٠‏ 6 
٠‏ و صي زر العار ) کر فی ر هرکرک عبار ) صاب سے ےک با هر 
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۱ ۳ یر 
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ضرا لیر 


لو لکری ںک ے کر ب نرات سے رز امن نت رمی ی۸ نل 


۳ 
مان 
دست‌نوشته‌ی شهید به‌مناسبت میلاد امام زمان ان 
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تاریخ :۸۵/۹/۲۶ 
شماره:۲۴۳۲ 
بدین وسیله به اطلاع عموم اهالی حوزه انتخایيه روستای بایجق طاطا ر(قره سو) بخش 
مرکزی شهرستان آزادشهر میرساند»‌نتایج شمارش آرا نامزد های سومین دوره انتخاسات شسورای 
اسلامی روستا بشرح ذیل می باشد: 
نام خانوادگی نام پدر تعداد آرا 
طاطار آق اویلی ۲۵۷ 
طاطار اوشار ۲۴۲۳ 
۲۳۴۶ 
۱۷۴ 


رحمت اله آتابای 


اینک در اجرای ماده ۵۲ قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور وماده ۷۱ آیین نامه اجرایی انتخابات 


شوراهای اسلامی روستاءاز تاریخ انتشار این آگهی به مدت دو روز هیأت اجرایی در محل بخشداری آماده 
قبول شکایات انتخاباتی میباشد. 


قاسم سمیعی 
بخشدار و رئیس ھیئت اجرایی 
بخش مرکزی آزادشهر 


تصویرشھید در تقاطع ورودی به روستای قره‌سو(زادگاه شهید) 
در کنار جاده‌ی آزادشهربه گنبد کاووس 


سخنرانی شهید در مراسم «قربان تا غدیرا 
برپا کننده و مدیراجرایی مراسم قربان تا غدیر 


قطعه‌ای از خاک که کیمیا شد. 
محل شهادت شهید طاطار در روستای قرەسودر ترکمن صحرا 


منزل شهید شیر محمد طاطار 
خانه در و دیوار نداشت تا همه بتوانند برای حل مشکلات‌شان وارد شوند. 


مراسم سٹتی کشتی ترکمن‌ها در جشن‌های عروسی به نام «گورش» یا «آلیش‌گورش» 
شهید شیرجان ازاین‌که با دستان خودش از دیگران تقدیرمی‌نموده لذت می‌برد. 


MD 


مورک سلای بان 
2 زارت اور 
از ان ادال 7 


ح ار رہ ص احا رار 


پچ اا ر یواست ہا یط و ٹور کک اران کیا 7 ۰« 
صر واا کد جر ت انون دار کال 
4 کت شان ر ای رارسا رهظ رو کسی 2 تل دک رو ۸ ر0 
کر 27 ور 2 
( و 2 وت 


در تاریخ ۱۳۸۷/۱/۱۷ سڈ باد! 


شهید در سفرزیارتی به حرم امام علی ابن موسی الرَضاء به همراه ۳5 
«آمده‌ام ای شاه پناهم بدہ ...) 


شهید همراه با خانواده ودوستان سد حضرت فاطمه‌ی معصومه 4٤‏ 
«آن قبر که در بقیع شده گم پیدا شده در مدینه‌ی قم!؛ 


اتاق کوچک شھید شیرمحمّد طاطار که اسامی دوازدہ معصوم +2 


درآن» پرجسته» بزرگ وبالاترازهمه‌ی کاغذدیواری‌ها نصب شده بود. 


روزهایی جوانی شهید که جرقه‌های استبصارش زده می‌شد. 
«اوست نشسته درنظرا من به کجا نظ رکنم...؟!» 


خنرا 
همه‌ی تلاش شهید. ایجاد وحدت وهم‌بستگی دربین مذاهب بود. 


تحضیلی دشر 
تا 


0 1 ۰ 9 قره 
وین مب نتر و ن E‏ ولیای دب ن روستای 0و 
تصور نیدب 


87 ۱ رگ حا آماش آخوند 
حضو بزرہ 6 
مرا سالگرد شهید شیر محمد ر 
دز راسم 


مراسم یادواره‌ی هفتمین سالگرد شهادت شهید در چادرهای عزاداری مرسوم 
ترکمن‌ها با حضوراقشار مختلف مردم در روستای قره‌سو(زادگاه شهید) 


سخنرانی شهید در دانشگاه علی‌آباد کتول گرگان 


شهید درهنگام سرکشی از مناطق محروم درزمانی که عضوشورای بخش آزادشهربود! 
آن چنان به‌گرمی دستش را در دستانت فشردی که سردی روزگار فراموشش شد! 


سخنرانی شهید درمراسم یادواره‌ی شهدای گمنام شهرستان گنبد 
«بسی گفتی و گفتند ازشهیدان شهیدان را شهیدان می شناسند؛ 


حضور شهید به همراه یکی از دوستان در مسجد مقس جمکران قم 


کارت عضویت شورای اسلامی روستای قره‌سو 
منتخب مردم شد؛ به واقع مددکار مردم شد تا درامانت خیانت نکرده باشد. 


چقدر حرف برای گفتن داشتی! اکنون ازنگاهمت الهام م کت 


ARE‏ ا رع 
ےط ۱ 

2 مج 

6۵ اا ۱ 


ار اس ۱ 


تصوی رضربات وارده برپیکرشهید براساس 


تصویری ازتیم فوتبال «بثرلشیگ» (تیم هم دلی واتحاد) که توشط شهید طاطاربا 
گزینش ازجوانان مستعد. متعهّد وفعال روستاهای منطقه‌ی ترکمن صحرا تشکیل شد. 


مزار عطرآگین شهید در آرامگاہ مسلمین باوا پیر(باواکاکا» 
روستای آقچه‌لی علیا (فطن آخوند). کیلومتر۵ جاده‌ی گنبد به آزادشهر 
امام خمینی55: 
همین تربت پاک شھیدان است که تاقیامت: مزارعاشقان وعارفان ودل‌سوختگان 
ودارالشفای آزادگان خواهد بود. خوشا به حال آنان که با شھادت رفتند! خوشا به حال 
آنان که دراین قافله‌ی نورجان و سرباختند! خوشا به حال آن‌هایی که این گوهرها را 


دردامن خود پروراندند! «صحیفه‌ی امام خمینی تب ج ۰۲۱ ص ۱۹۳-۹۲ 


